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اشاره 
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تام کذاری سال وا هام یاضر اقظم صلی: الله-عله» آله تکی. ار 
الطاف و هدیه های الهی در این سال بود و بهانه ای شد برای مطرح شدن 
شخصیت آن سفیر الهی در سال هاي آغازین قرن بیست و یکم. جسارت 
هایی که در سال 194 به ساحت آن حضرت وارد شد و آهنگ تخریب 
شخصیت آن حضرت و نفرت از آیین ایشان را داشت. نتيیجه عکس داد و 
قتواخب کردید تا شخضیت و آیین آن.بزر کهار پیت از ین دور کفتره رسانه 


ها مطرح شود : 
۰ س 3 س ۳۳ ۰ 
ریدون لبطفوّا تور الله بافواههم و اللة میم ثوره و لو کرة الکافژون. 


می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه _ گرچه 
کافران را ناخوش افتد _ خدا نور خود را کامل خواهد گردانید. 


استدلال در برابر احکام نورانی و منطقی اسلام را ندارند, به توهین و 
جسارت روی آورده اند. در این میان. سخنان پاپ در میانه های سال 
5 بسیار شگفت انگیز بود. وی پیامبر اسلام را یآ سجن خشونت» نامید 
و دروغ های آشکاری به آن حضرت نسبت داد. 


با این حال, باید دانست امروزه 7 تصویر نادرستی که دشمنان دین در 
فرن نوزدهم از اسلام برای جهانیان تر سیم کرده بودند» رنگ باخته است و 
دیگر نظریه «اسلام و شمشیر» چندان خریداری در دنیا ندارد. امروزه اصل 
اسلامی «لا 
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اکراة فی الدّین ؛ اجباری برای پذیرش دین وجود ندارد.»(1) کاملا شناخته 
شده است و تکرار این سخن که پیروان محمد صلی الله علیه و آله وظیفه 
دارند تمام ادیان را با شمشیر از میان بردارند, فعنابین جز جهل و تعصب 
تدارد کته ار ایرم بات فران شر اس موص را یام نو و ررستی 
تاریخ فتوحات مسلمانان و مدارای انها با ملل دیگر به ویژه مسیحیان, 
گواهی بر این مدعاست. محمد لین الله علیه و اله و یاران او با قدرت 
اخلاقی و اموزه های الهی خود به این پیروزی ها دست یافتند و تنها به 
قدرت شمشیر متکی نبودند. 


همان گونه که می دانید. این سخن به معنی انکار جهاد و پیکار با دشمنان, 
در اموزه های اسلامی نیست, بلکه مقصود این است که ایده اساسی 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله, تهاجمی و جنگ طلبانه نبود, بلکه جنگ 
های او نیز در راستای حمایت از مستضعفان و دفاع از حریم اسلام بود. آن 
حضرت حتی در میدان های جنگ نیز اخلاق و انسانیت را سرلوحه کار خود 
قرار می داد. به همین دلیل, پیروان خویش را از کشتن زنان و کودکان و 
پیران و بریدن و سوزاندن درختان باز می داشت. در جریان فتح مکه نیز با 
آنکه بی مهری های فراوانی از مردم آنجا دیده بود. همه آنها را بخشود و 

شعار اصلی مسلمانان در آن روز اين بود: «الیوم یوم المرحمه؛ امروز روز 


تهمت زبی های ناروای دشمنان نشان می دهد که دستانی در پشت پرده, 


ان را ای ور ی رس اف ی یا تا 
قلب اروپا و امریکا, آنان را به هراس افکنده است. این دست و پا زدن ها 


[- بقره: 256 
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آنهارا بر اهدافتشوم فان فرشا نوون‌بلکه فرضتی, فر آهم آورفه است: ۶ 
انسان صاخ آزاداندیش بیش از پیش با شخصیت و آموزه های حضرت 
مجین‌ضاین الم یه و الم آنشا هو 


نوشته حاضر جستاری است هر چند نارسا درباره شیوه های دادرسی 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله که در چندین فصل گرد آمده است. 
پس از بیان اهمیت دادرسی, به ویژگی های دادرسی پیامبر نگاهی کلی 
می افکنیم و با شیوه های دادرسی موجود در آن زمان مقایسه می کنیم. 
تبیین شرایط دادرس از نظر پیامبراکرم صلي الله علیه و اله و اصول و 
قواعد دادرسی ان حضرت در کنار برشمردن اسیب های دادرسی, مارا به 
آیین دادرسی پیامبر بزرگ اسلام رهنمون می سازد. 


ص6۰ 


فصل اول: کلیات 
اشاره 
فصل اول: کلیات 
زیر فصل ها 
1 ضرورت دادرسی به حکم عقل و عرف 
آثار پزرسی شیوم های دادرسی پیاهبر اعظم ضلی الله علية و اله 


. روش پزوهش 


2 
3 
4. پیشینه پژوهش 
3 
6 دادرسی در قرآن 
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۰ دادرسی در حدیت 
1 ضرورت دادرسی به حکم عقل و عرف 
1 ضرورت دادرسی به حکم عقل و عرف 


انسان, موجودی است اجتماعی که رشد و تعامل او در پرتو اجتماع شعل 
می گیرد و به بسیاری از نیازهای او مانند خوراک, پوشاک. مسکن و محبت 
و بسیاری از کارهای جمعی دیگر در اجتماع پاسخ داده می شود. 


همچنین طبع انسان, خوددوست و زیاده خواه است و همه چیز را برای خود 
می انجامد که اگر به صورت عادلانه فیصله نیابد, زد کی برای انسان ها,؛ 
سخت و تحمل ناپذیر می شود. در این صورت. ادمی با حضور در اجتماع, 
نه تنها نمی تواند نیازهای خود را براورده سازد, بلکه داشته های اولیه خود 
را نیز از دست خواهد داد. افزون بر آن, افراد فرصت طلب و سودجو 
هميشه در هر جامعه ای حضور دارند و برای به دست آوردن خواسته های 
1 


دادرسی عادلانه در ژند کف انسان ها بسیار ضروری می نماید تا در پرتو 
آن. انسان ها طعم شیرین عدالت را بچشند و جان و مالشان از گزند ستم 


خر ان موی شیوه های دادرسی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
2 اناد پرزستن شوه فا دادرشتی بامید اام صلین. الله غلیه و |[ 
1 اسلام دینی صر فا عبادی نیست, بلکه برای تمام جنبه های زندگی 
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انسان ها برنامه دارد. بریایی حق و عدالت در جامعه, آرمان هر انسانی 
اششت ج .هدن صامیران. یز کمی. به. انشان.ها برا. فریایی. غدالت هده 
است.(1) 


بررسی شیوه های دادرسی ان حضرت می توان اساس و ارکان دادرسی 
را در اسلام بهة د ست اورد. 


2 یکت از ویر کی های انسان, الگویابی و اسوه پذیری اوست. به این معنی 
که هر انسانی برای پذیرش یک فکر و عقیده به دنبال اسوه و الگو است و 
بدون یافتن الگوی مناسب, آن ایده را دست نایافتنی قلمداد می کند. 


یکی از مزیت های بررسی آیین دادرسی پیامبراعظم صلی الله علیه و آله, 
معرفی الگو و اسوه مناسب است که سبب می شود مخاطب, آیین 
دادرسی اسلام را در کنار نمونه و الگوی اخرانی ان سة درشتن بشناسد. 


3 پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله از جایگاه والای عصمت برخوردار 
است و هیچ گونه لغزشی در رفتارهایش به چشم نمی خورد. بنابراین, 
شیوه های دادرسی ایشان, حد فاصل بین نظریه های قضایی پیش و پس 
از اسلام است و معیار و میزان مناسبی برای سنجش درستی يا نادرستی 
ايین های مختلف دادرسی به شمار می رود. 


4 با بزرسی شیوه های دادرسی آن حضرت, ژوایای: مختلف زندگی ایشان 
روشن تر می شود و بدین وسیله به تهمت های ناروایی که دشمنان به ان 
حضرت وارد کرده اند, علمی و منطقی تر می توان پاسخ داد. 


دآدرشنی‌سامبر اسلام: تطبیق عملی و دقیق ابات قران است: 


1- نی: حدید: 25. 
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نف. حضاو پیامبراعظم صلی الله علیه و اله در میان مردم به داوری و حل 
اختلاف می پرداخت و هیچ کس در ان شبهه نکرده و حبنی جریان هایی از 
داوری ایشان پیش از پیامبری در تاریخ نقل شده است. در این میان, باید 
دانست برخی خاورشناسان غربی که بیشتر بهودی اند,(1) مدعی شده اند 
پیامبر اسلام, دادرسی به مفهوم واقعی آن نداشت. بلکه همان روش 
داوری بر جای مانده از روزگار خاهلی, را به کار فی. برد به باور آنان: 
دادرسی های ایشان یه گونه نظم و ضابطه خاصی و ضمانت اجرایی 
نداشته و این همان بافت ساده و پیش پا افتاده دادرسی در میان اعراب 
جاهلی است. البته تنها خاورشناسان بیگانه نوازنده چنین سازی نیستند, 
بلکه برخی از نویسندگان مسلمان نیز هم نوا با آنان مرتکب چنین اشتباهی 


شده آند. 


در کنار این دسته از نویسندگان, برخی حقوق دانان غربی ادعا کردم اند 
ای ای اس ای اه ما از اس 
دادرسی رومیان قدیم اقتباس شده و پیامبر هیچ گونه نظام دادرسی 
مستقلی ید بر نیاورده است 2(۰) در این نوشتار, به نقد و بررسی ادله آنها 
خواهیم پرداخت. 


3. روش پژوهش 
3. روش پژوهش 


پس از مطالعه پژوهش های مربوط به این موضوع, تلاش شده است گام 
تازه ای در این موضوع برداشته و از تکرار و موازی کاری پرهیز شود. 
مربوط 


02 چ 1. ص 90 
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به دادرسی پیامبر اسلام از کتاب های مختلف فقهی, , تاریخی و تفسیری 
جمع آوری شده است و با نگاه اجتهادی و متفکرانه, به استنباط روش و 
ی آن حضرت پرداخته ایم. در کنار تبیین سیره آن حضرت؛ دیدگاه های 
دیگران نیز نقد و بررسی شده است. 


4 پیشینه پژوهش 
4 پیشینه پژوهش 


س مورد شیوه های دادرسی پیامبر اسلام, هیچ پژوهش مستقلی انجام 
نگرفته است. البته در موضوع نظام دادرسی اسلام, کتاب ها و پژوهش 
های گسترده ای صورت گرفته و لابه لای آنها به صورت گذرا به شیوه ها و 
اصول دادرسی پیامبر اسلام نیز اشاره شده است. با اين حال, هیچ کدام از 
آنها از این متطر رنه اند کم‌نیان کدار اضول دادرسشی اشلا مه صامتر 
اعظم.صلن. الله. علیم.ب آله: است و در سود اخضا و بررسی شوه .ها ان 
حضرت برنیامده اند. 


آقای محمدحسین ساکت در پاورقی کتاب ارزشمند خویش نقل می کند که 
یک نسخه خطی در مورد شیوه های قضاوت پیامبر اعظم صلی الله علیه و 
آله در کتاب خانه آستان قذتین رضوی موجود است و چناب آقای 


نشده است. 

کر سفقون بت نی 

الف) قضا 

در کتاب های لفت. معناهای زیادی برای لفظ «قضا» (با مد و قصر) ذکر 
تا سا ی و ی کر ی ی مر 


کردن. افریدن و به پایان رساندن. راغب اصفهانی می نویسد: «قضا.؛ 
فیصله دادن به 
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ام است کول باشو با ی از خدا باشو با از پشر»:0 


فیروز آبادی نیز در قاموس پس از ذکر معانی مختلف قضا ذکر می کند که 
بعضی از اين معانی به بعضی دیگر برمی گردد.(2) مشهورترین معنی قضا 
و مناسب ترین آن با این بحث, حکم و فیصله دادن است. 


معنای اصطلاحی قضا همان معنای لغوی است ؛ زیرا| جمهور فقیهان این 
لفظ را در مشهورترین معنای قضا (حکم) به کار برده اند. موّید این نظر, 
عبارت شهید تانی در کتاب شرح لمعه است: «ألَقضاء هو الحْكم بین الناس ؛ 
قضاء حکم کردن بین مردم را گویند».(3) 


برخی از فقیهان, قید ولایت را نیز به تعریف قضا افزوده اند. شهید اول, 
قضا را به ولایت شرعی بر حکم دمص امه یر رای ات « لقضا 
هو ولایة شَرعیَهْ علی الْحَکُم و العصال العاثقه من فیل الامام.»(4) باید 
گفت که قید ولایت در تعریف فقط برای بیان قضای صحیح است و نفس 
قضا این قید را نذارد بعنی ان فضایی. ضحم و قاقد استه که از کاحیه 
معصومین, ولایت داشته باشیم. 


به باور صاحب نظران فقهی و حقوقی, بهترین تعریف. تعریف محقق 
عواقی رای ادظ 


1- راغب اصفهانی. مفردات الفاظ قرآن, بیروت. الدارالشامیه, 1416 

ق, ج 1 ص ۸074 ماده «قضی». 

2- محمد بن یعقوب فیروز ابادی, القاموس المحیط, بیروت., دارالمعرفه, 
ماده «قضاء». 

الدمشقیه, قم, اسماعیلیان, 1374, چ 2, ج1, ص 361. 

4- محمد بن مکی شهید اول, الدروس الشرعیه. قم. جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم, بی تا ج 1 ج 2 ص 65 . 
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قضاست که می گوید: «آلْقضاء هو قصَلّ الحْضَومَه یی حَصَمین آو الحضَوم 
بخکُم ال تعالی* فضار. قیصله. بخشیدن به. دشمتی دی با خند نفر با همذیکر 
با حکمی از احکام خداوند است».(1) 


ب) ولایت 


«ولایت بالفتح به معنای یاری کردن وبالکسر به معنای حاکم شدن 
است.»(2) در اصطلاح, ولایت عبارت است از سلطنت عقلی و شرعی که 
برای شخص ایجاد می شود و به سبب آن, بر اشیا نیز سلطنت پیدا می 
کنو خوام مسلط غلیم ما باشه.ا دسا هر .دوف خهاه ولانت. اضاهد 
باشد, مثل ولایت پدر و خواه تبعی باشد, مثل ولایت وکیل. 


ج) حق 


تشریفات دادرسی وقتی موقعیت اجرایی پیدا می کند که پدیده ای به نام 
حق وجود داشته باشید.ه بر: تفر ان اختلافی تذید. آید: حق در لغت , به معنای 
تایت ده هقایل باطل ی به کار وم و دز اسلا هان ساطنتم اخساری 
است که قوانین هد وی ان منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد؟». 
)4) 


انیت ام فا اه ی یه مهرب اس 
7 هم . ق, ماده «ولی». 

7 هم . ق, ماده «حق». 

4 فلسفه حقوق, ص 32. 
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ار فادز شین جر قران 


الف) تاک بر اجرای عدالت 


عدالت که 0 0 0 تأکید ویژه ای دارد. برای نمونه, ۳ 


یا با الذین آقئوا کُوئوا قوامین لِلّه شهداء بالفشط و لایجُرمتکُمْ شتآن قَوّم 
علي أاً تعدلوا اعدلوا هو آَفتَن موی و انوا الم ان ال حبیژ یماً 
هون (ماکدم: 8) 


اق کساتی. که ایمان آورده اید. برای خدا به داد برخيزید و به عدالت 
شهادت دهید. البته دشمنی گروهی نباید شما را بر آن دارد که عدالت 
نکنید. عدالت کنید : که آن به تقوا | پروا دارید؛ که 


خذا به آنعه اتجام مین ذسده آ گام آنسنت: 


در آیه دیگر می فرماید که به عدالت پای بند باشید, هر چند به زیان خود یا 
نزدیکانتان باشد: 


با با الذین آمئوا کُوئوا قوامین یالقشط شهداء له و و علی آفْسکُم آو 
الوالِدیّن و الأْفْرَبینَ... (نساء:135) 


ای کسانی که ایمان آورده اید, پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا| 
گواهی دهید, هر چند به زیان خودتان یا [به زیان ] پدر و مادر و خویشاوندان 


همچنین فلسفه و آرمان بعنت پیامبران و نزول کتاب های آسماني, اجرای 

عدالت معرفی شده است: «لقَد ان رسلنا بالبیناتِ و آنرّلنا مَعَهُم 

الکتات ال ان لیفوم الثاس بالقشط؛ تم زان 2 پیامبران - خود را را 

دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرو فرستادیم تا مردم 
به انصاف برخیزند». 
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(حدید:25) 
ی ضرورت دادرسی 


صحنه دادرسی, مهم ترین صحنه تجلی روح عدالت در زندگی اجتماعی هر 
ملتی است و اسلام اهمیت ویژه ای به آن داده است. در قرآن مجید؛ 
1 آیه به طور مستفیم به بایستگی دادرسي اختصاص یافته است: «ان 
رلنا[لیک الکتاب یالحق لتخم تین التاس ما آراک الله؛ ما اين کتاب را به 
ار 0 و آموخته 
است, داوری ره ۰(نساء: 105 همچنین در قرآن آمنذه ۰ 3 دا د نا 
جعلناک خليقة فی آلارْض قَاکُم بینَ الّاس العی اف تاوفده نما ترا در 
ِِ خلیفه و جانشین گردانيديم. پس میان مردم به حق داوری کن». (ص: 
26 


از این آیه به روشنی درمی یابیم که پیامبران به دادرسی می پرداختند و 
مهم ترین وظیفه انان (پس از دعوت به یکتایرستی) دادرسی بود. دادرسی 
نیز از شئون جانشینی خدا در زمین دانسته شده است که جانشین باید 
ویژگی های جانشین گذار را در خود فراهم آورد.(1) 


ج) عادلانه بودن دادرسی 


دز ایات: دیکر تأکید شده است که دادرسي باید عادلانه و بر اساس احکام 
الهی باشد: «و آن ام بیتهَمّ بما الوال الله ولا یم اهواءفم "هیا آنان: 
به موجب آنچه خدا نازل و است.؛ 0 2 و از هواهایشان پیروی 


مکن». (مائده:49) 


موسسه اعلفی: 4 ۰ ق؛ 0 17 ض 195 


ص :14 


یفاک بت مالفسظ بد کمن مه قدالت جر هباتشان حکم .4 
(مائده: 42) 


« ]ذا حكمََم ین الثاس أن تقو بالعول؛ ؛ چون میان مردم داوری می کنید. 
به عدالت 9۵ کنید». (نساء: 58) 


د) ملاک عادلانه بودن دادرسی 


در قران: در کتار عادلاته نودن دادرسی؛ ملای و ضابطه آن نیز بیان شدم 
که محور بودن احکام الهی در دادرسی است. دادرسی اگر بر پایه احکام 
الهی باشد, عادلانه است و در غير این صورت. فسق و ظلم و کفر معرفی 


شده است : 


فر ار نها اترل الم رل هر الماس کون کساین کهبم موب 
ات خدا نازل کرده است. داوری نکنند, خود, نافرمانند». (مائده: 47) 


«من لم بعکم یما رل ال قأولیِک هم الظَلعَونَ؛ کسانی که به موجب 
آنچه خدا نازل کرده است. داوری ِ- , خود. ستمگرند». (مائده: 45) 


سفق که مها ال اللد فا کق اک ماو کسانی که د مسب 
آنچه خدا نازل کرده است, داوری نکرده اند. خود کافرانند». (مائده: 44) 


ه_ ) ممثوع بودن دادستانی از حاکمان ستمگر 


در آیاتی چند از قرآن نیز دادستانی از حاکمان ستم کار به شدت نکوهش 
شده است و عاملان آن, بسیار گمراه و دور از سعادت قلمداد شده اند: 


1 یتح وا الی الطعْوتِ و ق؟ وا ان تفتها بقه و بربه 


ییوت . 
الْسیَّطان آن بْضَلهَمْ صلالا بعیدا. (نساء: 60) 
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می خواهند داوری میان خود را به سوی طاغوت ببرتد با آنکه فرمان یافته 
دراندازد. 

و) لزوم تسلیم شدن در برابر حکم قاضی 

ذر ای قرر ضی خوانیم 


قلا و زبک منوت علی یکوک فیما جر نتم تم لایَجدوا فی أتفسهغ 
۳ بت و بُسَلموا تسلیتا. (نساء: 65) 


ولی چنین نیست. به پروردگارت سوگند که ایمان نمی آهرند فمر انکه نو 
را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است. داور گردانند. 


سیس از حکمی که کرده ای, در دل هایشان احساس ناراحتی نکنند و سر 
تسلیم فرود اورند. 


طرفین نزاع نیز باید به دادرسی ایشان و نتیجه آن هر چه باشد. تن در 
دهند. 


برخی دیگر از آیات, پیامبر اعظم صلی الله علیه ِ آله_ را در دادرسی میان 
اهل کتاب مختار می گذارد: «قان جافک قاخکم بیتهم او آغرض عَلَهْمْ؛ یس 

اگر نزد تو آمدند, یا میان آنان دآوری کن پا از ایشا" روی برتاب». ِِ 
42( 


با تامل فر آیات باوشده رشن می شود که افظ خکم به کار رفته در آنما 
به معنی دادرسی رایج و اصطلاحی است. نه شیوه داوری که پیش از 
اسلام موجود بود. 


7 دادرنتی در جداییت 


7 دادرسی در حدیت 


الله علیه و اله در این باره فرموده است: «یک لحظه دادرسی از هفتاد 


سال عبادت برتر و بهتر 
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است.»(1) در حدیثی از امام صادق علیه السلام نیز می خوانیم: 


قُوا الحْکُومَه تال الحکُومَة ما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی 
با لتبی. َو وصم تبوث(2) 


از دادرسی بپر هیزید ؛ زیرا دادرسی, ویژه پیشوایی است دانای به قضا و 
دادگر يا برای پیامبر يا جانشین پیامبر. 


از سوی دیگر, کار دادرسی بسیار سخت و دشوار خوانده شده است, چنان 
که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در اين باره می فرماید: «مَن خعل 
قاضیا قَقَد دیحَ بعیّر سکین؛ ؛ هر کس بر دادرسی گمارده شود, همانا بدون 
چاقو, قربانی شده آرننت:) »(3) امام صادق علیه السلام نیژ می فرماید: 


قاضیان چهار گروهند که سه گروه ایشان در دوزخند و تنها یک دسته آنها در 
بهشت هستند. مردی که بر اساس علم و عمد به ستم قضاوت کند, در 
آنتتن است و مردی نیز که نادانسته و بر پایه جهل به ستم داوری کند, در 
آتش است: و مردی که بز اساس تادانی به خق حکم کنده او نیز در آتش 
خواهد بود.(4) 


از اين روایات نباید چنین برداشت شود که پرداختن به دادرسی. تباه کردن 
ند کی وایسین است., بلکه مقصود این است که تنها افراد شایسته باید 
چنین مسئولیت سنگینی را عهده دار شوند. به همین دلیل, علی علیه 
التسلام 


ار ای ار ای 0 
۵4 ج 24 ص 7. ۱ 
4 . ق, ج 2 ص 17, ح 33092. ۲ 
4 . ق, چ 2, ج 27, ص 19, ح 33097 به نقل از سی دی 2/2 نور. 
4 . ق, ج 2 ج 27, ص 8, ح 33105. 
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می فرماید: «بهترین مردمء داوران به حق و آنانی هستند که قضاوت 
عادلانه کنند».(1) 


در بخشی از نامه امام علی علیه السلام خطاب به مالک اشتر نیز که 
درباره گزینش دادرسان و شیوه های دادرسی است., چنین می خوانیم: 


و برای داوری میان مردم از رعیت خود, آن را برگزین که نزد تو برترین 
است. آن که کارها بر او دشوار نگردد و ستیز دو خصم, ۰ وی را به لجاجت 
نکشاند. در خطا 0 نبود و چون حق را شناخت. در با گلشتت بدان 
درنماند و نقس او به طمع ننگرد و تا رسیدن به حق, به اندک شناخت 
بسنده نکند و در شبهه ها از همه بااحتیاط تر باشد و حجت را بیش از همه 
به کار برد و از آمد و شد صاحبان ذغوا کمتر به ستوه آید و در کشف آموز 
از همه شکیباتر باشد و چون حکم روشن باشد, در داوری قاطع تر باشد. 
آن کس که ستایش فراوان, او را نفریید و خوش آمدگویی, او را 
برنیانگیزاند و اینان اند کند. پس داوری چنین کس را فراوان تیماردار و در 
بخشش بدو گشاده شنیب کان ار: چندان که نیاز وی به مردمان کم افتد. 
و رتبت او را نزد خود چندان بالا بر که از نزدیکانت کسی درباره وی طمع 
نکند و از گزند مردمان نزد تو ايمن ماند. در این باره نیک بنگر که دین در 
دسنت. بدکاران گرفتار. اخده بو فر آن: کار از رفی هوسن فی رآندند .و نه 
نام دین, دنیا را می خوردند.(2) 


1- محمد محمدی ری شهری. میزان الحکمه, ترجمه: حمیدرضا شیخی, قم. 
انتشارات دارالحدیت, 1379, ج 2, ج 10, ص 4948. 

2 نهج البلاغه. گردآورنده: سیدرضی. ترجمه: سیدجعفرشهیدی, تهران, 
انتشارات علمی و فرهنگی, 1379 ج1. ص 53. 
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فصل دوم: شیوه های دادرسی پیش از اسلام 
اشاره 


فصل دوم: شیوه های دادرسی پیش از اسلام 
زیر فصل ها 

1 دادرسی در عربستان 

2. دادرسی در روم قدیم 

3. دادرسی در ایران باستان 

1 دادرسی در عربستان 

1 دادرسی در عربستان 


در جامعه عربستان پیش از اسلام, قدرت مرکزی و حکومت واحدی وجود 
نداشت و بافت جامعه, قومی و قبیله ای بود. کینه توزی, جنگ و خون ریزی 
در کنار شراب خواری, قماربازی و زن بارگی رواج داشت. در کنار این 
تاریکی ها, مهمان نوازی و جوان مردی اعراب نیز زبانزد بود. در میان 
2 ان زمان؛ قانون انتقام و خون در برابر خون؛ افتخار شمرده می 

شن. اک یکی از افراد قبیله يا خاندانی به قتل می رسید., تمام اعضای 
قیله پی انقام گرفتن برمی آمدند در این میان. کسی که قبیله ای 
نداشت, از قلمرو : پشتیبانی بیرون تقو تا موه قضابی نداشت. به همین 
دلیل, هر فردی که از قبیله ای طرد می شد. می کوشید با بستن پیمان 
(حلف) يا پناه آوردن به قبیله دیگر, جایگاهی برای خود پیدا کند. در خون 
خواهی, به انگیزه جرم و اینکه گناه کار و بی گناه کیست, توجه نمی شد. 
گویی شنیدن دلیل یا جست وجوی مدرک گناه کاری, بزدلی و ترسویی به 
شمار می رفت. انچه مهم بود, ریختن خون قاتل و در برخی موارد, ریختن 
خون خاندان يا حتی قبیله وی بود. عرب جاهلی گمان می کرد تا انتقام 
خون گرفته نشود, روح مقتول به دست پرنده ای به نام «ضدی» شکنجه 


شبه جزیره عربستان, سازمان منظم قضایی نداشت و شیخ قبیله که 
معمولاً مرد باتجربه ای بود, در اختلافات به داوری می پرداخت. شیخ قبیله 
بر اساس دانسته ها و تجربه های خود و ملاحظه آداب و رسوم و باورهای 


جامعه, داوری می کرد و ناگفته پیداست که این گونه دادرسی. خواه 
ناخواه, 


ص: 19 
رنگ و بوی سلیقه ای دارد.(1) 


در اختلافات قبیله ای و عمومی, به برخی افراد سرشناس که اعراب آنها 
را به شرف و امانت و راست گویی می شناختند, مراجعه مي کردند. نام 
برخی از این داوران در تاریخ امده است که محمد بن عبدالله صلی الله 
علیه. .له تیز - در تنعای انا بود و به «لقب» امین مشهور بود. حنی 
یهودیان, ایشان را به عنوان حکم در اختلافات خود برمی گزیدند. داوری 
محمد امین صلی الله علیه و آله در اختلافی که بر سر نوسازی کعبه (خانه 
خدا) میان طایفه های مختلف مکه در گرفته بود. معروف است. 


رای و حکم داوران هیچ گونه پشتوانه اجرایی نداشت و به همین دلیل, 
بارها بر اثر اجرا نشدن احکام داوران, جنگ های فرسایشی و طولانی رخ 
ی البته گرفتن تضمین اجرای حکم از طرفین دعواء پیش از صدور 
حکم داور, رایج بود. برای مثال, چند شتر یا چیز دیگر , به عنوان وثیقه (که 

نق. ان وحن خی کفتند) آز طرفین گرفته من ند که دست .هرد دامن تیور 
مقداری از این وتبقه ها بود 2(۰) 


در مجازات های کیفری افزون بر قصاص و ریختن خون قاتل, پرداخت خون 
۴ و ده روش دیگری برای پایان دادن به خون خواهی بود. میزان و 
7 ٍ پرداخت دیه به وضع و موقعیت و نژاد قبیله يا خاندان قاتل و 
مقتول بستگی داشت و از ضابطه معیْنی پیروی نمی کرد, به گونه ای که 


در کنار داوری شیخ قبیله يا افراد سرشناس, کاهنان (پیش گویان) نیز کار 
[- ۹ دادرسی در اسلام, ص 3 3. 
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داوری را انجام می دادند که البته داوری آنان جنبه غیررسمی داشت. 
دادرسی بیشتر وقت ها در خانه رئیس قبیله و بعضی وقت ها در خانه یکی 
شد کر از رقار اشفاهن منت آنما نی مین و 


و دادرسی در روم قدیم 
,۳ دادرسی در روم قدیم 


امپراتوری بزرگ روم در سال 395 میلادی به دو بخش جداگانه روم 
شرقی به مرکزیت بیزانس و روم غربی به مرکزیت میلان تقسیم شد. روم 
غربی در شاخه های مختلف علوم و از ان جمله رشته حقوق پیشرفت 
نداشت, ولی روم شرقی در رشته حقوق, پژوهش های زیادی انجام داده 


در مطالعه آثار بر جای مانده از آنین و تشکیلات دادرسی رومیان تبعیض و 
امتیاز در دادرسی میان طبقات مختلف مردم مشهود است. شهروندان 
رومی به دو دسته رومیان اصیل و بیگانگان تقسیم می شدند. آنچه «حقوق 
مدنی روم»> نامیده می شد, از آن رومیان ِ بود, ولی یحانان که 
بیشتر از طریق فتوحات نظامی به قلمرو رومیان می پیوستند, امتیازهای 
شهروندان درجه یک را نداشتند. نه تنهز شخصیت حقوقی انان به رسمیت 
شناخته نمی شد, بلکه کشتن و به بردگی گرفتن آنها هم تجویز می شد. 
بعدها که بر اثر کشور گشایی های فراوان رومیان جمعیت بیگانگان 
گسترش یافت. نظام حقوقی ویژه ای پدید آمد که هم روابط رومیان با 
شهروندان 


1- آیین دادرسی در اسلام. ص 40. 
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غیررومی را تنظیم می کرد و هم به تنظیم مناسبات میان رومیان و 
غیررومیان می پرداخت. پیدایش این نظام_ حجدبد که «زظام حقوقی 
بیگانگان» نامیده می شد, در نتیجه خودبزرگ بینی رومیان و اعتراف 
ار ی را و و 
اجرای حقوق مدنی خود نسبت به بیگانگان بود. 


قاضیان رومی به دودسته تقسیم می شدند: قاضی شهر(1) که به 
اختلافات ودعاوی شهروندان رومی می پرداخت و قاضی سیار(2) که به 
اختلافات و مسائلافراد بیگانه مقیم شهرهای روم ژتفید کی فف: کرت 
قاضیان این دو گروه, مختلف بودند و روش رم آنان نیز با هم تفاوت 


داشت. 


قاضی نزد رومیان از جایگاه والایی برخوردار بود و بر مراسم ها نظارت 
داشت. دادگاه ها به صورت علنی برگزار می شد. و 
قاضی شهر مطرح می شد و او پس از شنیدن سخنان طرفین آنهاء توا به 
حکمی ارجاع می داد که برای رسیدگی اه 
متهمان می توانستند در مراحل دادرسی, برای خود مشاور (وکیل امروزی) 
بگیرند و دادرسی در دفتر ویژه ای که نزد حاکم بود. ثبت می شد. 


در کنار دستگاه دادگستری روم. کلیساهای مسیحی نیز به طور غیر رسمی 
به دادرسی می پرداختند. کلیساها ابتدا در مواردی به دادرسی می 
پرداختند که طرفین به حکم صادرشده از آنها رضایت داشتند, ولی رفته 
رفته دایره دادرسی آنها به تمام مسائل کیفری و مدنی گسترش پیدا کرد. 


.۳۲۲۵۵۲۵۲ ۱۷۲۵۵۲۱5.1 -1 
۰۲۲۵۵۲۵۲ ۳۲۵۵۲۱۲۷۸5۹۰2 2 


ص22۰ 


کلیساها حنی به پروندمر ای که در دادگاه ففکانیت: رسیدگی و حکم 9 صادر 
شده بود, دوباره رسیدگی می کردند. البته حکم صادره از طرف کشیشان, 
قطعی و باز گشت ناپذیر بود .(1) 


3. دادرسی در ایران باستان 
3. دادرسی در ایران باستان 


روزگار ساسانی, او شکوفایی حقوق و دادگری ایران باستان به شمار 
قی, آند: با این حال, رگه هایی از وجود امتیاز طبقاتی در دادرسی این دوره 
به چشم می خورد. جامعه ساسانی بر پایه طبقات استوار بود. قاضی از 
میان اشراف رز کا بر کویوخ می شد. دادرسی روستاها به دهبان داده 
فی. شند. پادشاهان: قانون را وضع می کردتد و ضلاجیت. قضابی. آنان 
نامحدود بود. قوه عالیه قضایی در اختیار شاه بود. ولی او در عمل کمتر به 
دادرسی می پرداخت و دادرسی را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار 
قح کرد پادشام ار خسن های مرو معانته اه فرده ابا روف واه 
تا برای دادرسی نزد او بیایند.(2) 


دادرسی ها در دستگاه قضابی ساسانی, ۹ بود ۴ طرفین دعوا می 

توانستند برای خود مشاور بگيرند. سرپیچی از رأی 1 
داشت. قوانین مدنی کشور رنگ مدذهبی داشت ؛ زیرا دین رسمی 
ساسانیان, زردشتی بود. شاه نیز پیرو مذهب زردشت بود. ازاین رو, در 
سراسر کشور یک قانون اجرا می شد. روحانیان زردشتی در سازمان 
داد گستری ساسانیان نفوذ زیادی داشتند و روحانیان زیادی به دادرسی 


ضصض 102 107 
2- سبر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ, ص 401. 
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در ایران باستان. دادگاه ها هنگام رسیدگی به جرم متهم, کارهای نیک او را 
نیز به شمار می اوردند و در مجازاتش تخفیف می دادند و برای اينکه 
محاکمه قضایی به دراز| نکشد, برای هر نوع مرافعه, مدنتی معین مقرر 
شده بود. سوگند خوردن هنگام رسیدگی به دعاوی مرسوم بود و مردم به 
«اهورامزدا» که خدای ایرانیان نامیده می شد. سوگند می خوردند. 
مجازات های آن دوره بسیار سنگ دلانه و نامتناسب با جرم ها بود. مثله 
کردن و بریدن گوش و بینی از مجازات های رایج آن زمان بود.(1) 


از آنچه گفته شد. روشن می شود که شبه جزیره عربستان در استاته 
شکوفایی اسلام, شیوه سازمان پافته دادرسی نداشت و در یک نگاه می 
توان گفت که داوری (حکمیت), رایج ترین اصل پذیرفته شده دادرسی به 
شمار می آمد. شیوه های دادرسی دو جامعه ایران و روم هر چند از نظم و 
ایام و ع کیلا ت خاصنی برخوردار نوم نه کونه آق که میت نان ناخ نظام 
دادرزسی بر انها. خذاشت: ولي این آیین دادرسی. قوانین مورد استناد و 
شیوم تعیین دادرس,: نه تنها تامیره کننده عدالت نبود, بلکه به نابرابری و 
بیدادگری می انجامید و از اصول و مبانی عقلانی پیروی نمی کرد. کدزشته 
از اين, امپراتور و پادشاه فراتر از قانون بودند و قوانین دادرسی در 
حقیقت. وسیله ای برای تامین اهداف آنها بود. 


1- آیین دادرسی در اسلام, صص 50 _ 54. 
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فصل سوم: نز تن های نظام دادرسی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
اشاره 


فصل سوم : ویز کین های نظام دادرسی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 


با آمدن اسلام, بافت تازه اي در زمینه های اجتماعی, سیاسی و اقتصادی 
مردم «ِ عربستان بدیدار شد که دادرسی هم از آثر گذاری. آن 
برکنار نماند. دگر؟ نی های بنیادین در بستر جامعه کوچک مکه و بیشتر, 
مدینه رخ داد. دشواری کار پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در اين بود که 
در برابر کوهی از آداب و رسومی دیرپا که برخی از آنها بسیار مقدس 
قلمداد می شد. قرار گرفته بود. روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در 
برابر شیوه های دادرسی رایج میان اعراب. روش افضایی.._ تاسنتی بود. 

به این معنی که ایشان با تمامی آیین های دادرسی پیشین به مخالفت 
برنخاست, بلکه احکام و شیوه های موجه را تأیید کرد و قواعدی را که هیچ 
گونهو پایه و اساس منطقی نداشت., دور ریخت. در یک نگاه. ویژگی های 
دستگاه قضایی پیامبر را می توان چنین برشمرد: 


1 انسجام و هماهنگی 


پیامبر اسلام نه تنها شیوه های دادرسی نو و منحصر به فردی ید بر آورد, 
بلکه نظام دادرسی هماهنگ و منسجمی را پی ریزی کرد. باید دانست 
مجموعه ای از شیوه های دادرسی لزوما به معنی نظام دادرسی نیست . 
زیرا از ویژگی های یک نظام حقوقی آن است که شیوه های مختلف در آن, 
تناقض و چندگانگی نداشته و با یکدیگر سازگار و هماهنگ باشند. افزون بر 
ار این مجموعه هماهنگ, با واقعیت خارجی نیز که این ساختار برای آن 
ید بر آمته است, سازگار باشد. نظام دادرسی پیامبر اسلام از هر دو ویر کت 
سازگاری و هماهنگی درون ساختاری و برون ساختاری برخوردار بود. 
قواعد 
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دادرسی اسلام, وحدت و فضفاهنکین خاصی داشت. برای نمونه, فویت از راه 
های اثبات جرم در نظام قضابی اسلام, اقامه بینه و دلیل است و از سوی 
ذیکر: علم قاضی نیز از راه های اثبات جرم به شمار رفته است. حال اک 
در موردی, بینه و دلیل برخلاف علم قاضی باشد, میان اين دو اصل تعارض 
و ۳21 98 391 با اين حال در, اسلام» گستره حجیت بیثه و 
تعارض میان این دو اصل, اثبات جرم برداشنه هی ود ی اس 
گویند حجیت بیّنه مقید به علم نداشتن قاضی برخلاف آن است. 


به جز اينها باید گفت مجموعه روش ها با زیربنای مکتب (جهان بینی 
توحیدی) و نیز با غایت ان (عدالت) و دیگر قواعد فردی و اجتماعی اسلام 
هماهنگ است. برای نمونه. در قوانین جزایی اسلام. مجرم سزاوار 
مجازات است, ولی در این مجازات ها هی گاه اصل عدالت زیر پا گذاشته 
نمی شود و مجازات بیشتر از جرم تجویز نشده است. 


2 الهی بودن 


ارمان نهایی و رسالت اصلی پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله, دعوت و 
رساندن انسان ها به انديشه ناب توحید است. اسلام نه تنها خدا را خالق 
جهان هستی می داند (توحید ذر خالقیت)؛ بلکه همو به تنهاین جهان را 
تدبیر می کند (ربوبیت تکوینی) و قوانین حاکم بر افراد جوامع انسانی را 
نیز وضع می کند (ربوبیت تشریعی). پس انسان موظف است فقط از 
دستورهای او اطاعت کند (توحید در عبودیت). نظام دادرسی اسلام نیز از 
این قاعده مستئنا نیست. در مکتب اسلام, حق قانون گذاری از آن خداست 
و هیچ انسانی (چه به صورت فردی يا جمعی) حق قانون گذاری ندارد؛ 
زیرا: 
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صورتی که انسان همچنان موجود ناشناخته ای برای بشر است. 


انسان قانون گذار (فردی پا جمعی) در معرصض لغزش پا اتهام است که 
در قانون گذاری. منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته است. به 
همین دلیل, قوانین موضوعه از نفود و مقبولیت هعکانی برخوردار نخواهد 
بود. 


3. انسان قانون گذار لازم است تفوق و برتری تکوینی يا تشریعی داشته 
باشد تا قوانین ۰ او در حق دیگران نافذ باشد. نتیجه سخنان گفته شده, 
انحصار قانون ۳0 خداوند متعال است؛ زیرا اوسنت که بز اشکار و 
نهان همه انسان ها اگاه است و از جعل قوانین هیچ سود و زیانی نمی برد. 
او هرگز دچار خطا و نسیان نمی شود و برتری ذاتی تکوینی و تشریعی بر 
همگان دارد. اين موضوع را با آموزه های خاص خود به ما 


یم سیر 
ف آموزد :1 <ان الکو لا له یفص لح و فُو یر الْفاصلین؛ فرمان جز 
به دست خدا نیست, که را ییان_می کند و او بهترین داوران است.» 


(انعام: 57) يا «اِن لحم الا بل مر آلا تقندوا [/ لا" فرمان جر براق: خن 
نیست.. وستتور. ناده ات جز او را نیر ستید. « ی 40( 


3 پویایی 


3. پویایی 


کفته فد که ای تادیسین ماد اعظم صلی اللغعلس و الم کم نام 


الهی بود و قوانین آن از جانب خداوند متعال وضع شده است. پرسش این 
است که قوانین 1400 سال پیش چگونه با دگرگونی های اجتماعی و 
پیشرفت علوم 


1- فلسفه حقوق, ص 99 . 
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قابل توخیة انشت و ابین ذاذرشی: آن زمان جوته امی: نواند. بانسته: کوی 
زمانه ما باشد؟ 


پاسخ این است که در قوانین دادرسی اسلام. موضوع ها, عنوان هایی کلی 
اند که در زمان های مختلف. مصداق های متعددی پیدا می کنند. برای 
نمونه, یکی از راه های اثبات ادعاء اقامه بینه و دلیل است. در زمان های 
حدرترته: بینه در شهادت و گواهی دو شخص عادل منعصر بود ولی با 
توسعه علوم, راه های آثبات دیگری که احتمال خلاف در آنها نییان نار 
بود, به عرصه آمدند. مثل انگشت نگاری یا استفاده از آزمایش ۱۱۸ که 
عنوان بیئه شامل این راه ها نیز هست. بدون اینکه حکم اثبات اذعا تغییر 
یافته باشد. پس حکم تغییر نیافته است و مصداق جدیدی برای موضوع 


(بیئه) پیدا شده است. 


در اصطلاح به انها ادله حاکم گفته می شود مثل قاعده ضرر یا لزوم 
مراعات مصلحت اهم که در موارد تعارض با احکام اولیه بر آنها ,مقدذم می 
شوند مه آنها فی دی سای ال یی ان احکام یدام اسلام, 
سنگسار کردن است. ولیر در شرایطی که اجرای این حکم موجب وهن 
اسلام در دید ملت های دیگر باشد, قاضی اجرای آن را تعلیق و به حکم 
مشابه دیگری تبدیل می کند. البته تشخیص این موضوع بسیار ظریف و 
خساسن است: به.همین دلیل, فاضی باند مجتهد اخام:به زهان باشة تا هبادا 
احکام اسلامی را نابجا تعطیل کند. 


از همه اینها که بخذریم: نظام دادرسی اسلام بر پایه اجتهاد دادرس پنا نهاده 
شده و تنها محد ودیت قاضی این است که احکامش از اصول ماخ فقه 
اسلامی تجاوز نکند. پس او آزادی کامل دارد تا به مقتضای اجتهاد خود 
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زمان صادر کند. قاضی مسلمان هیچ گاه اسیر نصوص انعطاف ناپذیر 
قانون نیست, بلکه پیو سته از آزادی و حق اجتهاد برخوردار است و ۳ 
آخرین مرحله از شم قضایی و نیروی اجتهاد استفاده می کند. در مدل های 
قضایی, عطر خاضر بازها انغای. می اف که فان ور شگتاه تضاد فیان 
مواد قانون و وجدان خویش سرگردان می ماند و با پریشانی خاطر, 
وجدان خود را در برابر قواند نين جامد قربانی می کند. 


ک ات وق افمبانمی تیه 


اتالت ترا تما نی وین 


یکی از ویژگی های نظام دادرسی پیامبر اسلام, غیراقتباسی بودن آن 
است. برخی از حقوق دانان غربی ادعا کرده اند پیامبر اسلام شیوه 
دادرسی مخصوص به خود نداشته و از شیوه های رایج میان اعراب يا از 
قواعد دادرسی رومیان بهره جسته است. انان استفاده پیامبر از قاعده 
«قرعه» را که میان اعراب رایج بود يا قاعده «لزوم اقامه بینه به وسیله 
مدعی و قسم به وسیله منکر» يا قاعده «لا ضرر» را که از قواعد دادرسی 
روم قدیم بود, دلیل مدعای خویش می دانند. 


در پاسخ باید گفت اصول و قواعد یاد شده چیزی نیست که عقل سلیم 
نتواند آن را درک کند و تیاز ق.به. افتباس. .ان از دیحران. تست آفزون. بر 
آن؛ قواعد یاد شده 9 در جریان دادرسی اسلام رسمیت یافت که 
هنوز اسلام در اروپای شرقی نفوذ و گسترش نیافته بود تا ارتباط لازم 
چرای افتیاین از نظامدادزسی ان سامان‌سدید آید. تخر این سابه برخی 
شیوه ها میان دادرسی اسلام و رومیان هم است در آن قوانینی باشد 
که حقوق روم از ادیان الهی دیگر گرفته و طبیعی است که اسلام در اصول 
و گلیات. با دبکر ادیان المی: توافق دار ریرا قانون دار هحه آنما خذاوند 
یکتا است.(1) 


1- فلسفه حقوق. ص 95. 
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5 استقلال 


و از اصولی که در هر نظام دادرسی, اهمیت بسزایی دارد, استقلال 
دییشتگاه قضاست. اگر دستگاه قضا,؛ وابسته و وام دار ارکان قدرت پا ثروت 
باشد, دیگر نخواهد توانست رسالت اصلی خود را که اجرای عدالت است. 
انجام دهد. 


نظام قضابی پیامبر اسلام, بر پایه اجتهاد قاضی بنا نهاده شده و در پرتو این 
ویژگی, نظام قضایی اسلام, از وسیع ترین معنای استقلال و آزادی 
ردان تدم ات اهر اعظم ضلی الله علیه و الم تاه دافتت. که 
دادرس هرچند از صلاحیت و اهلیت بالایی نیز برخوردار باشد. ولی تا 
اتتقلال و اراد کاسل عداشعه پاشور تشه ا هد توانست. غدالت را جم طور. 
شایسته اجرا و حقوق ضعیفان را استیفا کند. به همین دلیل, در شریعت 
تاد اشامه اصل. مرو اشاسی سل ل. عاصی: اش نی ای و 
نظام دادرسی اسلام وظیفه دارد بر اساس استنبا ط خود فرمان دهد و از 
هیچ مرکز قدرتی پیروی نکند. حتی دیگر قاضیان نیز نمی توانند حکم 
قطعی صادر شده به وسیله یک قاضی را نقض کنند. 


علی علیه السلام که شاگرد مکتب پیامیر اعظم صلی الا علیه و آله بو 


و آعطِه خن ار له آدیی ها لااعع فیه کین من شا دامن بل 


تسه من 


اعْتیال الجال لَذ عندک.(1) 


و رتبت او را نزد خودت چندان بالا بر که از نزدیکانت؛ هن درباره وی 
طمع نکند و از گزند مردمان نزد تو ایمن ماند. 


ص:30 


دستگاه قضایی باید عالی ترین رتبه را نزد حاکم اسلامی داشته باشد و به 
هیچ نهاد و مرکز حکومتی وابسته نباشد تا بدین وسیله از اعمال نفوذ انها 
در آمان بماند و بتواند بر کار انها نظارت عادلانه داشته باشد. 


ص:31 


ققای خیا بح کاب ای تا سای درانی عاخرشی اس ایا خی الا یی اه 


فصل چهارم: وید گام خاورشناسان درباره دادرسی پیامبراعظم صلی الله 
کی و اد 


در میان خاورشناسان غربی, کسانی که بهودی يا از شاگردان مکتب شرق 
شناسی بهودی بوده يا دست کم از پژوهش های انان اثر پذیرفته اند 
معتقدند که پیامبر اسلام چیزی جز شیوه دادرسی اعراب جاهلی به کار 
نبرده است و ان شیوه, داوری (تحکیم) بود. به باور انان, محمد صلی الله 
علیه و آله حتی در انديشه تغییر اين روش برنیامد و تا پایان عمر همان 
شیوه را نگاه داشت. دلیل و مدرکی که این دسته از نویسندگان برای آثبات 
دیدگاه خویش آورده اند, به کار رفتن واژه «خکم» و واژگان هم ريیشه آن 
در قرآن است. هر جا که آیه های قرآن یا حدیث های نبوی, پیامبر را در 
خال رس کی به احلاق‌ستان اشاص با قانل فان یدعس کی 
تحکیم اورده است. تحکیم همان شیوه داوری پیش از اسلام است که هیچ 
گونه سازمان و ضمانت اجرایی نداشت و دادرسی به معنی واقعی کلمه 
نبود؛ زیرا طرفین ملزم به اجرای رای داور نبودند. 


دلیل دیزی که هی اور ند این است که پیامبر درست مانند دوران جاهلی 
می توانست دادرسی میان طرفین را بپذیرد يا نپذیرد. به همین دلیل. در 
قرآن آمده است: 


فان جاژک قاشکم تته 
شیْنا. (مانده: 42) 


تِ ِ 
۱ 1 


غرض عم و ان تغرض عنَهْمْ قلن بَصْدّوک 
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روف آندنه این ان ای کی از ان رو وان 
اگر از آتان روی برتابی, هر گز زیانی به تو نخواهند رسانید.(1) 


یکی از نویسندگان مسلمان نیز به پیروی از این خاورشناسان, چنین نوشته 


است: 


بی گمان. در روزگار پیامبر. دادرسی به معنای داوری در دعاوی و حل آن 
وجود داشته است. چنان که در میان عرب و دیگران پیش از آقان اسلام 
نیز بوده استه در ریخ از دادر سین پیامیر جیزی آمده اشت: ولن بترزداشنت 
چیزی از شیوه دادرسی او نه تنها آسان نیست. بلکه ناممکن است. آنچه از 
احادیث دادرسی پیامبر به ما رسیده است., بدان اندازه نیست تا سیمای 
روشنی از دادرسی و شیوه او _ اگر شیوه داشته باشد _ در دست رس 
شما بگذارد... پیامبر, علی علیه السلام و معاذ بن جبل را نه به عنوان 
قاضی. بلکه برای گردآوری مالیات و به عنوان استاندار روانه یمن کرده 
بود.(2) 


از نوشته های دیگر این دست از نویسندگان مشخص می شود که اسلام را 
جدا از سیاست و محمد صلی الله علیه و آله را به عنوان پیامبر بدون 
سیاست معرفی می کنند. شاید نیازی به گفتن نباشد که اینان قرآن مجید 
را ساخته و گفتار شخص محمد صلی الله علیه و آله می دانند, نه وحی و 
سخن خدای محمد صلی الله علیه و آله . 


از دیدگاه ایشان, اسلام, دین است و نه دولت ‏ ای و عبادت است و نه 
سیاست. هدف پیامبر اسلام نیز افریدن شیوه تازه حقوقی نبود, بلکه می 
خواست به مردم بیاموزد چگونه و چه کاری انجام دهند و از انجام چه کاری 


[- آیین دادرسی در اسلام, ض‌ 90 
ی یرای الساد م اضول الک ند وه تانق مجوه سقی, 


ص:33 
بدهند.(1) 


در بینش باز و گسترده توحیدی, پیامبران, رهبران دینی _ سیاسی جامعه 
خویشند و هر گز خلافت و امامت از حکومت و دادرسی جدا| نبوده است. 


پا داووذ لا جقلناک خليقة فی آلارَض قَاحْكَم بیْن النّاس یالْحق و 
المّوی. (ص: 26) 


ای داوود, ما تو را در زمین, خلیفه [و جانشین ] گردانيدیم. پس میان مردم 
به حق داوری کن و از هوا پیروی مکن. 


ذر این آیه و دیکر آیه: ها می بینیم. که تخستین. و مهم تربن وظیفه بیامیر آن 
پس از رهبری جامعه, دادرسی دانسته_ شده است. برای همین , در هر دین 
اتعصاتت: به فراخور نیازهای اجتماعی آن دین» احکام و قوانین ویژه ای بنا 


نت 


در بررسی دادرسی در قرآن نیز دیدیم که در قرآن کریم, هر جا لفظ حکم 
و تحکیم , به کار رفته. به معنی دادرسی و نه صرفا داوری است و در یکی 
از آیات تصریح شده است که طرفین نزاع باید دادرسی پیامبر و نتيجه آن 
را (هر چه باشد) بپذیرند: 


ولی چنین نیست. به پروردگارت سوگند که ایمان نمی آورند. مگر آنکه تو 
را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است, داور گردانند. سپس از 
خکفی که کرق:آع:. احسشانسن تا رای هه کاضاا سر تسلنم فرود. آور زد 
(نساء: 65) 


نویسندگان از یاد برده اند که ضمیر «قَاِنْ جاوک؛ هرگاه پیش تو آیند» 


[- آییزن دادرسی در اسلام, ص 90. 


ص :34 


(مائده: 42) در مورد غیرمسلمانان بوده و نه در مورد مسلمانان و پیروان 
اسلام ؛ یعنی ای پیامبر, هرگاه پیروان دین های دیگر برای داوری و دادرسی 
پیش تو آمدند, می توانی انها را بپذیری يا نپذیری, ولی دادرسی میان خود 
مسلمانان از وظایف و مسئولیت های پیامبر گرامی اسلام بوده است.(1) 


1- آيین دادرسی در اسلام, ص 92. 
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فص ها ی کی های عورش اذ نظی پیامیی اقظام ضای الم فلیه ی له 
اشاره 


فصل فخم ون کی‌های حادرنن ان نظر پیاخین اعظم صلی ال غايه و لد 


برای آنکه دادرسی به معنی واقعی کلمه محقق گردد و داد مظلوم گرفته 
شود: دادرس و قاضی باید صفات لازم و تیکویی را در خود گرد آورند. 
بدون دادرس جامع شرایط, دادرسی عادلانه امکان پذیر نیست. پیامبر 
گرامی اسلام نیز بر پایه وحی الهی, صفاتی را برای دادرس برشمرده 
استت که برخی از آنهاء لازم و بنيادین. و برخی دیکر ضفات کمال و تمادین 
هستند. 


1. بلوغ 
1 بلوغ 


یس ی یی یی ین ین ناس اعطم صلی لاه 
علیه و اله, دادرس اگر بالغ نباشد, صلاحیت دادرسی ندارد, اگرچه مجتهد 
جامع شرایط باشد. پیامبر اسلام در حدیث معروفی فرموده است: «تکلیف 
از سه دسته برداشته شده است: از کودی تا به حد تکلیف برسد؛ از دیوانه 
تا عاقل بشود واز شخص خفته تا بیدار گردد.»(1) روشن است کسی که 
تکلیف شرعی ندارد و کارهای او در حق خودش نافذ نیست. نمی تواند 
برای دیگران دادرسی کند. افزون بر ام دادرسی, ولایت و سلطنت 
شرعی است و غیربالغ نمی تواند بر دیگران ولایت و سلطنت داشته باشد. 


تین انم یر ای ای الا لیف من سس اش سا 
السلام, 1403 0 _ .۰ ق, ج1, ض‌ 209 ۳ 8 


ص :36 
2 عقل 
2 عقل 


دادرسی مستلزم کار فکری و عملیات عقلی است و کسی که بهره کافی 
از عقل نداشته باشد (دیوانه). نمی تواند به دادرسی که یک کنش عقلی 
است, دست یابد. پیامیز اعظم ضلی الله. علیه و اله, غیر عاقل. زا نیز مانند 
کودک از محدوده تکلیف شرعی بیرون دانسته و افعال او را غیرنافذ 
برشمرده است (حدیث رفع). گذشته از اینکه دیوانه و کودک, , خود, 
علیه هستند و تحت ولایت پدر یا سرپرست قرار دارند. پس چگونه می 
توانند بر دیگران ولایت داشته باشند. 


3. ایمان 


3 ایمان 


دادرسی, نوعی اعمال ولایت است که خداوند چنین ولایتی را به جانشینان 
کم سوت ات ۱ فا مد که حا کات ساحام و اهان 
نیاورده اند, نمی توانند جانشین او در دادرسی باشند و از عهده امانت 
الفت. نز ایند سافمتر حرافت اسلام در حدییی کوتاه به جایز نبودن دادرسی 
کافر اشاره فرموده است: «األاسلام بعلو و لا بُغلی عَلیْه؛ یعنی اسلام 
برتری دارد و چیزی بر آن برتر نیست »(2 روشن است اگر کافر برای 
مسلمان دادرسی بکند, کفر بر اسلام برتری یافته است و این برخلاف 
حدیت پیامبر خواهد بود. 


خداوند نیز در آیات قرآن به این اصل اشاره فرموده است: «لن بِجعل اللَه 
یلکافرین عَلی الْمْوَینینَ سبیلا: خداوند هرگز بر [زیان] موّمنان. برای 
کافران, راه [تسلطی] قرار نداده است» (نساء: 141) این آیه و خدیت 
نقل شده از پیامبر از 


1ص 26 
2 میزان الحکمه, ج 6 ص 254, ح 8761 . 
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ادله ای است که در فقه اسلامی کاربرد فراوانی دارد و در احکام بسیاری 
سس کیت و 


در احادیث ائمه اطهار علیهم السلام نیز مسلمان بودن از شرایط دادرس 
ذکر شده است که از آن جمله به روایتٍ معروفی از امام صادق علیه 
السلام می توان اشاره کرد که فرمود: «ینظران الی من کان 1 فانن 
قذ جَعلتة عَلیِکمّ حاکما؛ یعنی برایر دادرسی, مردی از میان خودتان انتخاب 
بکنید (یعنی مسلمان باشد).»(1) گفتنی است در میان فقهای شیعه اجماع 
وجود دارد که مراد از شرط «ایمان». شیعه دوازده امامی است؛ زیرا ائمه 
اطهار علیهم السلام, ادامه دهنده راه پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله 
هستند و در حقیقت., ایمان به انها, ایمان به پیامبر است. 


4 عدالت 


4 عدالت 


عادل از دیدگاه فقیهان کسی است که از گناهان کبیره دوری کند و هرگز 
بر گناهان صغیره اصرار نورزد. لازمه دادرسی این است که دادرس. عادل 
باشد. کسی که بین هوا و هوس و خرد خویش نمی تواند دادرسی به حق 
کند. چگونه می تواند بین مردم به دادرسی بیردازد. دادرسی, شاخه ای از 
منصب نبوت و امامت ت است و هرگز در خور فاسقان هوس ران نیست. 
تمام فقیهان مسلمان بر عادل بودن دادرس تاکید دارند و مستند انها پیش 
از هر چیز, خود آیات قرآن است: 


می خواهند داوری خود را به سوی طاغوت ببرند با آنکه فرمان یافته اند 


بدان کفر ورزند و شیطان می خواهد نان را , به گمراهی دوری دراندازد. 
(نساء: 60) 


1- وسایل الشیعه, ج27, ص 137, ح33416. 
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مفسران در شآن نزول آیه گفته اند که یکی از بهودیان مدینه با یکی از 
مسلمانان منافق اختلافی داشت. مرد بهودی, پیامبر را به عنوان قاضی 
انتخاب کرد؛ جون می دانست او عادل است, ولی مرد منافق تک از 
بزرگان یهود را انتخاب کرد؛ ؛ چون می دانست با هدیه دادن می تواند نظر 
او را جلب کند. در این هنگام, این آیه شریفه نازل شد.(1) 


گر پاک ژادی. (حلال زاده) 


5 پای زادی (حلال زاده) 


در شریعت اسلام, قاضی باید حلال زاده باشد. زنازاده از تصدی این 
منصب جلیل. محروم است ؛ زیر| او اماج اتهام مردم است و نشستن او بر 
منصب قضا موجب وهن و سستی شریعت است. در بررسی سیره پیامبر, 
به منع خاصی در مورد برکناری ولدالزنا از دادرسی برنخوردیم. در این 
بان هفه فهیهان. شیعة بر بای ژادی. و حلال. زاد کی قاضی: کاکید: دار ند و 
این امر در فقه شیعه مورد وفاق همه است و بسیار دور از عقل است که 


فقیهان بزرگوار در امری هم نوا باشند بدون اینکه از پیامبر رسیده باشد. 


6 علم و اجتهاد 
6 علم و اجتهاد 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله, علم و آگاهی را از شرایط بایسته برای 
دادرسی دانسته است, به گونه ای که اگر دادرس.: احکام خود را بدون علم 
صادر بکند, نافذ نخواهد بود, هر چند آن حکم به حق بوده باشد. ایشان با 
تقسیم قاضیان به سه دسته, قاضیانی را که ندانسته حکم می کنند, 
سزاوار دوزخ معرفی کرده است: 


1- فضل بن حسن طبرسی, مجمع البیان. بیروت؛ انتشارات دارالمعرفه, 
46[ 0 _ .۰ ق؛ ج1, ج3, ص 102. 


ح‌ 
تِ 
دب 0۷ 
ی 3 
5 مت 


تلائة: نان في الا و واجذ فی الحتّه: رَجُل للم لح ققضی به 
هو فی الجَنه, و رَجّل قضی للناس عغلی جَهّله هو فی رٍ و رَجْل عَرّف 


الق قجار هی الخکم قَهَو فی الثار.(1) 


قاضیان سه گروهند: دو گروه در آتشتد و یک حروه دز بعتت:. مردی. که 
خقیقت: ۱ می. شتانمد و به. آن خکم. می. کند. اين مرد در بهشت است. 
مردی که جاهلانه میان مردم قضاوت می کند. این کس در آتش است. 
مردی که حق و حقیقت را می شناسد, ولی حکم ناروا صادر می کند. این 


شکی نیست که دادرس باید احکام خود را از روی علم صادر بکند و همه 
فقیهان مسلمان بر ان توافق نظر دارند. البته مشهور فقیهان شیعه, مطلق 
علم را کافی ندانسته. بلکه علم از روی اجتهاد را معتبر شمرده اند. بر این 
اساس, دادرسی مقلد جایز نخواهد بود. در میان فرقه های اهل سئت نیز 
به جز حنفیه, اجتهاد دادرس لازم دانسته شده است. 


در بررسی کتاب های روایی و فقهی شیعه به نص خاصی از پیامبر اعظم 
صلی الله علیه و اله برنمی خوریم که مستند رای فقیهان باشد, ولی در 
منابع اهل ستت. روایاتی برای این مطلب یافت می شود. معاذ بن جبل 
روایتی را از پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله بدین شرح نقل می کند: 
«زمانی که پیامبر مرا برای قضاوت به یمن فرستاد, از من پرسید: با چه 
چیز بین مردم حکم خواهی کرد؟ گفتم: با آیات قرآن. فرمود: اگر آیه ای 
پیدا نکردی؟ گفتم: با سنتی از پیامبر خدا. فرمود: اگر چیزی در سنت پیامبر 
نیز یافت نشد؟ گفتم: در این صورت. ری و نظر خودم را اجتهاد خواهم 
کرد و باکی ندارم. پیامبر فرمود: سپاس خدا 


1- میزان الحکمه, ج10, ص4964, ح16871. 
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را که فرستاده پیامبر را بر آنچه مورد رضای پیامیر است, توفیق داد».(1) 


باید داتشتت گذنتیته از اینکه این روایت در منابع شیعی نیامده است. در 
منایع اهل سئت نیز برخی روایات معارض با ان یافت می شود. در سنن 
ابن ماجه به نقل از معاذ بن جبل آمده است: او مرا به 
یمن فرستاد. فرمود: دادرسی و فصل خصومت نکن مگر به ۲ 
ی و ی 
یا اینکه در مورد آن برای من بنویس [و از من بپرس ].»(2) در کتاب کنز 
العقال نیز از حضرت علی علیه السلام چنین نقل شده است: «به پیامبر 
اک مو رد پیش آمد که نه آیه ای از قرآن درباره آن باشد و نه 
سنتی از پیامبر, چگونه دستور می دهید؟ پیامبر فرمود: آن را بین اهل فقه 
و موّمنان متعبد به مشورت بگذار و با ری و نظر خویش حکم تکن» (3) 


دلیلی که فقیهان شیعه بر اشتراط اجتهاد آورده اند, روایت معروفی است 
که عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. سلسله سند 
این روایت مورد پذیرش فقیهان است و مشکل سندی ندارد. متن روایت 
چنین است: ِ». . امام فرمود: متخاصمین به شخصی از میان خود شما 
(شیعیان) مراجعه می کنند که احادیث ما را برای شما نقل می کند کند و در 
ال مرها ی مه ام ی سس اه 
راضی باشند؛ زیرا من, او را بر شما 


1- سنن ابی داود, ج 2 ص 162. 

2- آبن ماجه, سنن ابن ماجه, بیروت, دار احیاء التراث العربی, بی تا, جح 1, 
ص 21, ح5د. 

3- علی بن حسام هندی, کنز العمال, تحقیق: محمود عمر الدمیاطی, 
موّسسه الرساله, 1419و . ق, ج1, باب 2 از کتاب خلافت با اماره, 
ح14456. 
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حاکم قرار داده ام.»(1) ظاهر از تعبیر «احادیث ما را نقل کند» و نیز 
ظاهر «در حلال و حرام ما نگاه کند»» این است که اهل نظر و شناخت 
نسبت به احکام ائمه باشد و بداند حکمی که صادر می کند, حکم آنهاست و 
اين همان اجتهاد است؛ زیرا تشخیص احکام ائمه از میان احادیث آنها و 
احکامشان در حلال و حرام به ویژه انکه برخی روایات متعارض دارند و 
برخی نیازمند شرح و تفسیر هستند, فقط برای مجتهد میسر است.(2) 


41 آیات قرآن نیز به اجتهاد قاضی اشاره شده است: «آن اجکم : بیتمده بيتَهَمّ بما 
لا ان رم او ا رخاف ام کر و (مائده: 
1 روشن انیت که فنیم.خگم. مقاد, فتوای مجتهد خویش است. نه آیات 


قران و احادیت بيامبر اعظم صلی, الله. علیه و اله . بنا پر این یه شرط 
حکم کردن, اجتهاد دادرس است. 


بزخی با خمسک: به. سیره پیامبر اعظم صلی الله. علية و اله. اجتهاد دادرزس 
را لازم ندانسته اند؛ زیرا هیچ کدام از اشخاصی مانند معاذ بن جبل که 
پیامبر برای قضاوت به شهرهای مختلف می فرستاد, در حد اجتهاد نبودند. 
۳ در پاسخ باید گفت اجتهاد در آن زمان امر آسانی بود و به آن روایات و 
ایاتی محدود می شد که از پیامبر شنیده بودند. افرادی مانند معاذ نیز از 
اجتهاد در این اندازه برخوردار بودند. به جز ان؛ مراد از اجتهاد, صدور حکم 
از روی ایات 


1- وسائل الشیعه, ح27, ص‌136, ح33416. 

2- حسن منتظری, ولایت فقیه. قم, مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه, 
58( . ق, ج1, ج1, ص 4دد. 

3- محمدحسن نجفی, جواهرالکلام. بیروت, دارالاحیاء التراث العربی. بی 
تاء ۰7 40, ص 18. 
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قرآن و روایات فعضومين, است: و فاضیانی که بامیر اکرم.ضلی الله عایه 
و اله به شهرهای مختلف می فرستاد. بر اساس شنیده های خود از پیامبر 
رالات قران خعم‌فی کرد در مان ما که فاضله زیاوی. از عضر بامیر 
داریم و روایات را نه مستقیم از ایشان, بلکه با واسطه های زیادی و آن 
هم با پیچید گی هایی که در فهم روایات وجود دارد, به دست می آوریم. 
تشخیص حکم واقعی تنها از عهده مجتهدان ۵ تخصصا رن آنزن فزن. ترمی آید: 
۳۹ 


7 مرد بودن 
7 مرد بودن 


مرد بودن یکی دیگر از شرایط ببنیادین دادرس ایست. بحت بر سر این 
شرط بسیار است. فقیهان متقدم این شرط را مسلم می دانستند و به جز 
مقدس اردبیلی, کسی در صحت ان تردید نکرده بود. در سال های اخیر که 
حقوق دانان مسلمان در صحت این شرط, تردید داشته و حتی برخی با 
صراحت آن را انکار کرده اند. ادله ای که فقیهان برای این شرط آورده 
اند بسیار است که از میان آنها به یکی از آیات قرآن و چند حدیث معروف 
ار ساهیر اعظم ضلی الله عله و آله اشاره میت کس 


آیات قرآن, مهم ترین سند حقانیت پیامبر اسلام است و تنها منشأً و منبع 
سیره و رفتار ایشان به شمار می رود. در قران کریم می خوانیم: 


ارجا قَوَامُون عَلّی الساء یما قصّلّ اللَهْ بَصَهَمْ عَلی بَفّض با اهوم 
من أَمَولهمْ. (نساء: 34) 


1- جعفر سبحانی, نظام القضاء والشهاده, قم, موّسسه امام صادق علیه 
السلام, بی تا, ج1, ج1, ص 70. 
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ام اس ی ار ان کر ی 


مراد از سرپرستی و قیم بودن مردان این نیست که زنان مانند کودکان پا 
دیوانگان به سرپرست نیازمندند. بلکه سریرستی مردان بر زنان مانند 
سرپرستی و ولایت والی و حاکم بر رعیت خویش است که هیچ کس 
حاکم و والی نیاز دارد تا امر تدبیر و پاسداری از جامعه را بر عهده گیرد. 


این ایهر ملای سر برستی مردان :بر زنان زا در دو چیز دانشته است: 


1 «بما قَضّلّ اللْه"»؛ یعنی مردان به دلیل برتری هایی از ناحیه عقل و 


2 «بما أنفَفُوا» و نیز به دلیل اينکه مردان؛ پرداختن نقفه زنان را بر عهده 
دارند, سرپرستی زنان نیز بر عهده ایشان است.(1) 


اینجا می توان پرسید ایا ولایت مرد بر زن مختص روابط زناشویی و 
زندگی دو نفری است و در نتیجه در هر امری که به این نظام ارتباط دارد. 
نظر مرد مقذم است (البته اگر خلاف حق نباشد) و خارج از اين محدوده 
(چه در زندگی فردی هر یک از زوجین يا در زندگی اجتماعی آنها) هیچ کدام 
از مرد و زن بر هم دیگر ولایت ندارند یا اینکه سرپرستی مردان بر زنان به 
طور مطلق است و حتی خارج از زندگی زناشویی را نیز دربرمی گیرد؟ 


در پاسخ باید گفت سیاق آیه و شآن نزول از وجه اول را تأیید می کند؛ 


1- جعفر سبحانی, نظام القضاء والشهاده, قم, موّسسه امام صادق علیه 
السلام, نی تأ, ج1, ج1, ص 0 د. 
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زیرا آیه در مورد روابط بین زوجین است. در ادامه آیه, مباحثی مربوط به 
نشوز زنان مطرح شده که مربوط به زندگی و روابط زناشویی است., به 
ویژه علت دومی که در ایه برای قیمومت مرد بیان شده است؛ یعنی 
وظیفه انفاق. نمی تواند مبنای قیمومت اجتماعی مردان بر زنان در روابط 
اجتماعی باشد. شان نزول آیه نیز در مورد روابط زناشویی است. 
مفستر ان در شان ترول آبه تنعل کرده اند رت که به شوظر خوه کمک من 
کرد. به دست شوهرش سیلی خورده بود. پس شکایت خود را نزد پیامبر 
برد. در این هنگام ایه نازل شد و پیامبر از قصاص مرد صرف نظر کرد.(1) 


حقیقت این است که حکم موجود در آیه, حکم کلی است و به روابط و 
زتذ کین زتاشتویی.فحدود تیست:« امه طیاطیایی ند مهرد آبه قیفر ما یک 


مردان بر زنان در حیات اجتماعی نیز ثابت است ] و قوام و سرپرست بودن 
مردان بر زنان فقط مربوط به سرپرستی شوهر بر زنش نیست., بلکه یک 
حکم کلی است که شامل سرپرستی نوع مردان بر زنان در شئون مختلف 
زندگی اجتماعی مثل حکومت و دادرسی که بنیان زندگی اجتماعی بر آنها 
مبتنی است, می شود و از این قبیل است مسئله جنگ و دفاع که بر عهده 
مردان است ۳ امر جنگ و دفاع نیز مثل حکومت و دادرسی مرتبط به 
شدت و فقوت تعقل است و تمامی این موارد از جمله اموری است که 
مزدان قیام به آن می. کنتد و شر پر ستی آن: را دارتدز وا 


1- فضل بن حسن طبرسی, مجمع البیان فی تفسیر القرآن, بیروت؛ 
دارالمعرفه, 46[ ۵ _ .۰ ق, 1 ج3, ص 6۵8. ٍ 
موسسه الاعلمی, 1394 ۵ _ .۰ ق, ج4, ص 343. 
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آکر دای زان .این پاش لا فت: ففتضای. آبه خوا هد بو زرا داد رشق 
نیز مستلزم ولایت و سیطره زنان بر مردان است. 


گفتنی است این ایه تنها دادرسی زن بر مرد را نفی می کند, ولی دادرسی 
زن بر زنان دیگر خلاف مقتضای این آنه تینت. و.باید بة اذله-دیکر زجوع 


کرد. 
در اینجا باید به دو نکته توجه داشت: 


1 احکام اسلام در مورد زنان و مردان مبتنی بر رعایت فطرت آنها و نیز 
رعایت مصالح اجتماعی است. بنابراین, اگر برخی از تعالیف از دوش زنان 
برداشته می شود, برای رعایت حال زنان و رعایت مصالح اجتماعی است 
و نشان دهنده هیچ گونه کاستی در شخصیت زن نیست. اگر وظیفه جهاد از 
دوش زنان برداشته شود. به این دلیل است که طبع زن. عاطفی و حساس 
است و با فعالیت های سنگین و طاقت فرسای زندگی مناسبت ندارد. 


2 هر چند برداشته شدن برخی از تکالیف موجب محرومیت زنان از پاداش 
اخروی آنها می شود, ولی اسلام با وضع تکالیف جای گزین, اين امکان را 
به زنان داده است که با عمل به آنها, پاداش اخروی را نیز به دست آورند. 
در اینجا؛ خریانخالب متخوانذنی.را کممیان یک رن یام انعم .صان 
الله علیه و آله اتفاق افتاد, نقل می کنیم: «یکی از زنان که خود را نماینده 
تمام زنان عالم معرفی کرد به پیامبر گفت: خداوند تو را به حق مبعوت 
کرد و ما به تو ایمان اوردیم. ما زنان محصور و محدود هستیم و در خانه ها 
می نشینیم و نیازهای مردان را برآورده می سازیم و فرزندان آنها را 
تربیت می کنیم. ولی شما مردان بر ما فضیلت و برتری داده شده اید به 
شرکت کردن در اجتماعات و جهاد در راه خدا و... هرگاه یکی از شما برای 
سفر حج یا 
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پاکیزه می کنیم. پس پاداش ما چیست؟ پیامبر فرمود: «ای زن .: | به خانه 
ات باز گرد و به زنان دیگر اعلام کن که شوهرداری مناسب هر یک از شما 
و به جای آوردن رضایت آنها, معادل تمام پاداش مردان است.» پس زن 
بازگشت, در حالی که از شدت خوشحالی تکبیر می گفت».(1) 


در بررسی روایات می توان به چند حدیت اشاره کرد. حدیث اول از 
وصایای پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله به جانشین خود. علی علیه 
السلام است: 


يا علمٌ لیس عَلي التْساء آذاِنْ و لا اقامة و لا جمْعَةٌ و لا جماعة و لا عیادة 
المریض... و لا تولی المرأغ القضاء و لائلت الامازع.(2) 


ای علی, بر زنان نه نماز جمعه است و نه نماز جماعت و نه اذان و نه 
اقامه و نه عیادت بیمار... و نه عهده دار شدن قضاوت و نه عهده دار شدن 


در «تولی» که در عبارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است, دو 
احتمال وجود دارد: مصدر باب تفعل باشد يا اینکه فعل باشد. اگر مصدر 
باشد. مفاد این فراز چنین می شود: «عهده دار شدن قضاوت بر زنان 
نیست >> و مراد از نفی تولی قضاوت؛ نفی چواز آن است. چنین تعبیری در 
گفت وگوها رایج است, مانند: «لا صلاح بفاتحه الکتاب؛ بدون خواندن 
سوره فاتحه, نماز نیست.» روشن ات را و نفی نماز خارجی 
نیست, بلکه مراد. نفی صحت نماز بدون خواندن فاتحه است. اگر «تولی» 
فعل باشد, مفاد این فراز چنین 


1- جال الدین سیوطی الدر المتور, تصحیح: الشیخ نجدت نجیب, ببروت. 
2 وسائل الشیعه. ج 20 ص 220 
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می شود: : «زن قضاوت را عهده دار نمی شود.» این ن جمله هر چند خبری 
است, ولی مقصود ات ان انشا و نفی جواز عهده ۱۳ قضاوت است. 


برخی گفته اند در روایت, برای سهولت کار زنان. تکلیف قضاوت از آنها 
برداشته شده است, نه حق قضاوت. پس همان گونه که خواندن نماز 
جمعه و نماز جماعت برای زنان اشعالی ندارد. قضاوت نیز مانعی ندارد و 
اين مطلب از معنای دو حرف جر «لام» و «علی» فهمیده می شود.(1) 
مدخول حرف جژ «علی» معمولاً از اموری 0 که به زیان شخص است. 
برخلاف مدخول حرف جز «لام» که معمولاً به سود شخص است. برای 
مثال. اگر پدری بخواهد به فرزند خویش بگوید این هد به برای یت از 
حرف «<لام» استفاده جی کند (لیشن لک هذااء ولی اکر بخواهة بکوید فلان 
کار سخت بر عهده تو نیست, از حرف «علی» وت می کند (لیس 
علیک ذاکی). در روایت نیز تعبیر «ليسَ عن النساء. : یعنی قضاوت که 
امر مشکلی است, بر عهده زنان نیست. نه اينکه 1 ۱ قضاوت 
ندارند. موّید این برداشت از روایت. فرازهای دیگر روایت است که پیامبر 
ال اه سم وس سرا ارعان فلت و که ها 
فقیهان برای زنان جایز است. 


پاسخ این اشکال روشن است؛ زیرا در فراز «و لا تولی...». کلمه مرأه 
برخلاف دیگر فرازهای قبلی تکرار شده است. در نتیجه, در این فراز, کلمه 
«علی» تکرار نخواهد شد؛ زیرا معنی فاسد می شود (لیس علی النساء 
تولی المر آه للقضاء؛ عهده دار شدن امر قضاوت بر زنان نیست). این فراز 
با فرازهای 


1- عبدالله جوادی آملی, زن در آیینه جلال و جمال, قم, نشر اسراء 
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قبلی هماهنگ نیست و نمی توان گفت چون در فرازهای قبلی نفی تکلیف 
شده, مفاد این فراز نیز نفی نز تکلیف قضاوت است, نه حق ان. 


سند این روایت صمیی ابیت سین ای 
روایت 0 کی ۱ 0۳ 1 
تمسک کرد. این قاعده در فقه مطرح و اثبات شده است که عمل مشهور 


خی موه روا عووفی اسر ایحا له لت و لب اتست کم 
بیشتر در منابع اهل سنت امده است. پس از کشته شدن خسرو پرویز به 
دست فرزند خود, شیرویه و به دنبال ضعف حکومت ایران, از جمله کسانی 
که به سلطنت دست یافت, پوران دخت» دختر خسرو پرویز بود. پیامبر 
اه ها اه انم چم له کی ها ات سرا مرا ال هه 
کرد, از پاران خود درباره جانشین خسرو پرویز پرسید. پاسخ دادند دختر 
وی بر حکومت نشست. حضرت پس از شنیدن این پاسخ فرمود: «لن یْفلح 
قَوَمْ اسْتَدوا امَرَهم ا(لی ام و ؛ هرگز رستگار نمی شوند قومی که امر خود 
را به زنی بسپارند» (1) 


ری شمه کر انم بر خلت این تعانت ند اشال مظرص کردم زرد 
1. سند این حدیت, ضعیف است و در منابع شیعه نقل نشده است. 


که اک اتف اعقوا خسسوحه ع ای هدن 
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3 در حدیت, حکومت و زمام داری امت از زنان سلب شده است., نه 
قضاوت آنان.(1) 


در مورد اشکال اول باید گفت هرچند این روایت. سند معتبری ندارد. ولی 
چون مشهور فقیهان به ان عمل کرده اند. ضعف سندی آن جبران می 
شود. اشکال دوم نیز وارد نیست؛ زیرا هر چند روایت در یک مورد خاص 
وارد شده است, ولی حکمی که در روایت ت آمده, حکم عام است و پیامبر به 
طور کلی فرموده است: «قومی که امر خود را به زنان بسپارند. رستگار 
نمی شوند.» روشن است که بیان یک حکم عام در موردی خاص, موجب 
تخصیص ان حکم نمی شود. اشکال سوم نیازمند تاملی بیشتر است تا 
روشن شود که مراد از سپردن امر به زنان, امر قضاوت و داوری است یا 
امر حکومت و زمام داری. هرچند شان صدور روایت, احتمال دوم را تایید 
می کند. نکته مهم این است که جایز نبودن قضاوت زنان نیازمند دلیل 

, بلکه جایز بودن قضاوت آنها نیازمند دلیل است " زیر | قضاوت؛ نوعی 
و اعمال ولایت در دایره اختیارات اشخاصر دیگر است و اصل اولی: 
ولایت و سیطره نداشتن شخصی بر شخص دیگر است. خداوند تصا من 
انسان ها را برا بر آفریده و بر حسب فطرت بر شئون خود مسلط هستند. 
ای را در از شمول این قانون و اصل اولی خارجح 
شده, قضاوت مردان است. بنابراین, جواز قضاوت زنان نیازمند دلیل 
است. 


تحف العقول. ص 35؛ الخرائج. ج 1, ص 79. 
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در بحث حقوق زنان. اگر تفاوت زن و مرد در بُعد جسمی و روحی ثابت 
شود, درک اختلاف در حقوق و وظایف انان اسان خواهد شد. امروزه در 
ابتدای قرن بیست و یکم, در پرتو پیشرفت های حبرت انگیز علوم. تفاوت 
های زن و مرد بیشتر روشن شده است. با این حال؛ این تفاوت ها هرگز به 
برتری يا سستی یکی از دو جنس زن و مرد نمی انجامد. دست افرینش, 
این تفاوت ها را بدین سبب به وجود اورده است که امور مختلف جامعه 
بشری را هر چه شایسته تر سامان دهد. 


«زن و مرد گذشته از اينکه از نظر جسمی با هم تفاوت هایی دارند, از 
نظر روانی نیز با هم متفاوتند. میل مرد به ورزش و شکار و کارهای 
پرحرکت بیشتر از زن است. احساسات مر د» جنگ جویانه و رزمی است و 
احساسات زن» صلح جویانه است. ۰ ژزن زودتر لحت تاید احساسات خوبش 
قزاز هن ره ول هرد ان ت یز شدید احساسات برکنار است و با تعقل 
بیشتری عمل می کند. زن در علوم عقلی به پای مرد نمی رسد, ولی در 
ادبیات و نقاشی و مسائل ذوقی, دست کمی از مرد ندارد. زن از مرد 
محتاط تر, مذهبی تر, ترسوتر, پرحرف تر, حسودتر و تشریفاتی تر است». 
(1) 


مقصود از اين تفاوت هاء ویژگی های غالبی است و وجود افراد نادر و 
استثنایی, به طبیعی بودن این صفات آفزتانی نمی زند. با توجه به تفاوت 
های گفته شده روشن می شود که قضاوت تا آنجا که علم و اجتهاد و تعلیم 
و تعلم مسائل حقوقی است. 0 راه دارند, ولی آنجا که مسائل 
ریق و درگیری با سارق و قاتل و... و اجرای حکم و حد مطرح می شود, 
زان 
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معاف هستند و چنین مسئو لیتی به مردان سیر ده شده است که وضعیتی 
ساز گارتر دارند. 


علاوه بر ویژگی های یاد شده, ویژگی های دیگری نیز وجود دارند که در 
کش قاضیه نفتشن ببیادی ویایه-اق نذا تج ولی داشتن آنها فاضیترارته 
کمال نزدیک می کند وین کان سین قضاوت به او یاری می رساند. برخی 
از اين ویژگی ها عبارتند از: خدا ترس بودن, بی باکی, بردباری, سنگینی و 
کمالات نفسانی دیگری از اين قبیل. برخی از این صفات در نامه علی علیه 
السلام خطاب به مالک اشتر امده است که در بحث «دادرسی در روایات» 
بیان شد. 
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فصل ششم: شیوه های دادرسی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 
اشاره 


فصل ششم: شیوه های دادرسی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله 

زیر فصل ها 

1 توجه دادن به قیامت 

. رعایت برابری در مراحل دادرسی 

. شنیدن ادله دو طرف دعوا 

, قضاوت بر اساس «بیثه بر عهده مدْعی است و سوگند بر عهده منکر» 
. موعظه هنگام سوگند خوردن 

. قضاوت بر اساس ظاهر 


لا دا ...الا ها ات 


. اقرار گرفتن از مجرم 

8 قسامه 

9 قرعه 

0. قاعده تقسیم 

1. قاعده «حدود با آنچه شبهه آمیز است. برداشته می شود» 

2. زندانی کردن 

هدالق بخ قبایت 

1 توجه دادن به قیامت 

پیامبر گرامی اسلام پیش از آغاز قضاوت, متذکر جهان واپسین می شد و 


به طرفین نزاع گوشزد می فرمود که این جهان زودگذر است و در ورای 
آت جهانی ابدی وجود دارد که رفتار انسان محاسبه می شود. بدین ترتیب؛ 


حقی که مان به تم از ترادر مصلما نمی بر ند آنعهان ال 
گردنش می شود. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله, خود, کار قضاوت میان مردم را بر عهده 
داشت و مبنای قضاوتش نیز بینه و سوگند بود, نه علم لدنی و غیبی. ایشان 
ی ی و 


و ما ی ۳ 
شم ء قلابأَحْدتَة, نما 2 مطا 


ای مردم. من نیز انسانی مثل شما هستم و شما اختلافات خود را (برای 
قصاوت ‏ رف آ وت بت شاید برخی از شما در دلیل آوردن خوش بیان 
تر از دیگری باشد و من نیز بر اساس شنیده هایم از شما قضاوت می کنم. 


پس اگر در 


- وسائل الشیعه, ج27, ص‌233, ح33665. 
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قضاوت هایم, جیزی را که در حقیقت مال برادر مسلمانتان است, به شما 
تا آن 0 نگیرید؛ ؛ زیر| آن در حقیفقت, پاره ای از آتش است که به 


توجه دادن به قیامت. ویژگی منحصر به فرد نظام دادرسی پیامبران است 
که مهم ترین ضمانت اجرای درونی است و موجب می شود شخص از 
عاقبت کار خود بیمناک شود و تلاش کند حقی را پای مال نسازد. در دیگر 
دولتی ؛ یعنی ترس از کیفر قانون شکنی است. روشن است که این ضمانت 
اجرایی هميشه کارامد نیست؛ زیرا چه بسا قانون شکنی هایی که ممکن 
است از چشم دولت پنهان بماند یا با سوء استفاده از قدرت و نفوذ 
اجتماعی بتوان از مجازات فرار کرد. دیگر ضمانت اجرایی. ضمانت اجرای 
درونن انست و آن: شرمندگی قانون شکن و محکومیت نزد وجدان است. 
این ضمانت نیز با تکرار گناه و قانون شکنی, اثر خود را از دست می دهد. 


2 رعایت برابری در مراحل دادرسی 
2 رعایت برابری در مراحل دادرسی 


قضاوت برای رسیدن به عدل و داد و فروکش کردن خصومت میان طرفین 
کم اش وا ی اس ایس سا اما ما سا یه 
رعایت کند. مقام و منصب يا ثروت کسی نباید سبب شود که قاضی در 
دادرسی, احترام و توجچه بیشتری به او روا دارد. این کار سبب می شود 
تا را اس سا رس انا ایس 


1- ام سلمه همسر پیامبر که بازگو کننده این جریان است. می افزاید: 
«آن دو مردی که پیش پیامبر آمده بودند, پس از شنیدن سخن پیامبر, 
گریستند و هر کدام ۹ حق من؛ آن برادرم باد. آن گاه پیامبر 
فرمود: برخيزید و بروید.. 
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می دهد, به اقامه دعوا یا دفاع از خود بیردازد و در عوض, طرف مقابل او 
دست و پای خویش را گم کند و اطمینان خود را به سلامت قضاوت از 
دست بدهد. در نتیجه, در دفاع از حق خود دچار رل و پریشانی خاطر 
می شود. 


فاهیس اعطم .صلی الاه لیم و لیر رغانت خرانوی در داخرنسی کم وه 
ی را 
ممنوع می دانست. گفته اند 

تقی (الَبینٌ صلی الله علیه و آله) آَنْ بجایت القای أحد الْحَضْمَیْن یره 
لنّظرِ و حور الدْنِ و تهی عَن تلْقین الشَهُود.(1) 


و ی 0 ی اب 
قاضی مطلبی را به شهود القا کند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنان بر رعایت برابری تأکید داشت که 


می فرمود: 
من ابثلی بالقضاء ی المْسَلمین قلا برع صَوْتَهة علی أحدٍ الْحَصَمَیْنِ ما لَم 
یرفْعْ علی الاحر.(2) 


چنان که بر طرف دیگر داد نزده است. 


روزی مردی به خانه علی علیه السلام رفت و چند روزی میهمان آن 
حضرت بود. سپس نزد ایشان دعوایی را مطرح کرد که پیش تر (از روز 
اول ورودش) 


1- مستدرک الوسائل, ج17, ص350, ح21541. 
2 میزان الحکمه, ج10, ص4956, 16837. 
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با حضرت در میان تخد اه بود. حضرت فرمود: «آیا تو شاکی هستی ؟» 
ِ کرد: آری. امام فرمود: از پیش ما برو؛ زیرا «قَاِنّ رَسول اللّه تهی 


بضاف الحَصَم الا و معة حخصمه؛ رسول منع فرموده است از اینکه 
شاک بدون حضور طرف دعوایش, میهمان قاضی باشد».(1) 


بر همین اساس. فقیهان در باب آداب قضا بر رعایت برابری همه جانبه 
تاکید کرده و فرموده اند که قاضی باید به یک اندازه, به سخن طرفین 
گوش فرا دهد یا به انها اجازه سخن گفتن بدهد. در احترام به دو طرف 
مثل سلام کردن و خوش رویی نیز باید برابری را رعایت کند. حتی مستحب 
است قاضی در قلب خود, هر دو سوی پرونده را برابر بداند و اگر یکی از 
طرفین پرونده دارای شرافت و بزرگی باشد و قاضی بخواهد به او احترام 
بکند, باید عین همان احترام را برای طرف مقابل نیز انجام دهد. 


3 شنیدن ادله دو طرف دعوا 
3 شنیدن ادله دو طرف دعوا 


قضاوت. روند پیچیده آق. اسشت که به خامل و دقت بیشتر نیاز دارد. قاضی 
باید کاملاً منطقی و خردمندانه به کار قضاوت بپردازد. آزاین رو, لازم است 
از همان ابتدا, تحت تأثیر احساسات و ظاهرسازی طرفین قرار نگیرد. بلکه 
کاملا" به ادله مستندات دو طرف دعوا گوش فرا دهد و سیس تصميیم 
کند. ادله و 
شهود 0۳ نیز به درستی سخن او شهادت بدهند, ولی باید توجه داشت 
که متهم نیز دفاعیات و ادله ای برای خود دارد که نباید بدان بی توجه بود. 


1- میزان الحکمه, ج10, ص 4960, ح16851. 


ص :56 


تناس اعظم صلی اه عضو لد کسن فا دامن فاص وتان هر .و 
طرف» را اصل مهمی در دادرسی می دانست و می فرمود: 


|ذا تقاصی ایک رجْلانِ قلا تقّض للأوّلِ حلی تسْمَعْ من الاحر, قانک لذا قعلت 
دک لک القضاء.(1) 


زمانی که دو نفر پیش تو برای قضاوت آمدند, (به محض شنیدن سخنان 
اولین نفر) حق را به او نده و به سود او حکم مکن؛ بلکه سخنان نفر دوم را 
فا را ار به سخنان هر دو نفر گوش فرا دهی, امر قضاوت میان 
او ور ورن و اسگا وا ند 


چنان که در این روایت تصریح شده است. شنیدن ادله هر دو طرف سبب 
می شود قاضی در قضاوت خود به خطا نرود و دچار تردید نشود. از 
حضوفت علی. اند التلام ند تقل فد ارت 


ایک تا ام ای اه اه واه ای ات 
شهر یمن می فرستاد. فرمود: «هنگام قضاوت کردن, حکم خود را پیش از 
شنیدن سخنان هر دو طرف, صادر نکن». پس از به کار بستن این سخن 
پیامبر, دیگر در هیچ قضاوتی شک نکردم.(2) 


4 قضاوت بر اساس «بیئه بر عهده مذعی است و سوگند بر عهده منکر» 
4 قضاوت بر اساس «بیثه بر عهده مذعی است و سوگند بر عهده منکر» 


یکی از ارکان دادرسی اسلامی و مسلّم ترین شیوه قضاوت پیامبر اعظم 
صلی الله علیه و آله اين بود که بر اساس بیّنه و سوگند (یمین) حکم می 
کرد. ایشان می فرمود: «همانا من بر اساس بینه و یمین (سوکند) حکم 
می کنم.» به این 


1- وسائل الشیعه, ج27, ص‌216, ح33626. 
مسا اه 27ص 36۱0217 


ص: 537 


ترتیب که ابتدا از مدعی می خواست برای اثبات ادعای خود بینه بیاورد و 
اگر او بیّئه ای نداشت, از منکر می خواست تا سوگند بخورد که حق با 
اوست, تا به نفع او حکم شود. ایشان می فرمود: «الستة علن: هن ادعن 
لمیر کل من اتعیت عَلیّه».(1) 


مدعی کسی است که اثبات يا اسقاط حقی را ادعا کند و منکر کسی است 
که آن زا انکاز کتد و قبول تداشعه باشد. بر اساس قطرت سليم آناتی: 
هر کسی که چیزی را ادعا می کند, باید دلیل بیاورد. ولی منکر به دلیل نیاز 
ندارد؛ ؛ زیر اساسا او چیزی را ادعا نکرده است تا دلیل و سند بیاورد. به 
عبارت دیگر, مدعی خواستار تغییر وضع موجود است: حال آنکه منکر 
خواستار نگه داشتن آن وضع است. پس به حکم عقل. تا زمانی که مدعی 
دلیلی نیاورد, خواسته منکر پا برجا خواهد ماند.(2) 


کاربرد بیْنه در عرف قضابی اسلام بیشتر به معنای دو شاهد عادل است, 
مگر در موارد خاص که چهار مرد معتبر باشد يا یک مرد و دو زن یا یک مرد 
همراه با سوگند مدعی. اگر بینه به طور مطلق به کار رود همان شهادت 
دو مرد را تدای می. کند: اکتوی ای وس مرخ می شوه که سا ان 
برداشت., یعنی فهم شهادت دو مرد عادل از کاربرد بینه چیست؟ 


به نظر می رسد معنی بیّنه در قرآن و احادیث, به معنای دیگری, بعنلی 
معنای لغوی باشد. بیّنه از بیان گرفته شده است و در متعارف اهل لغت به 


دلایل روشن گفته می شود. دون فران. حزیض ید به همین غعتی. آخدم: است: 
راغب اصفهانی در المفردات می نویسد 


1- وسائل الشیعه, ج 27, ص‌233, ح33666. 
2- نظام القضاء و الشهاده, ج2, ص 46. 
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که بیّثه به معنی دلالت آشکار عقلی یا حسی است. خداوند در قرآن می 
فرماید: #اکمی کان علن هم من ره ایا کنفت از عانب پروردگارش بر 
حجتی روشن است.. ۰ (هود: 7) و نیز می فرماید: «لیهلک من هلک عَن 
شم و تک من حَن عن بسا تا کسی که [باید ]هلاک شود. با دیلی روشن 
هلاک 9 و کسی که [باید] زنده شود , ؛ با دلیلی آشکار زنده بماند.» 
(انفال: 2) و نیز می فرماید: «جاءَئمم سلمم بالتسات ؛ پیامبرانشان دلایل 


روشن برایشان آوردند» ۰(اعراف: 01 
آنت:الله العظمی عون در آنتسففه فی. فرمابد: 


لفظ بیثه دارای اصطلاح شرعی خاصی نیست و در قرآن و روایات به 
همان معنی لغوی به کار رفته است که آن عبارت است از چیزی که به 
واسطه آن مطالب روشن می شود و بیان می گردد و به نظر می رسد 
بینه در استعمالات فرانی هه ووایی. به همان مفتی دلیل فی بای خلاصه 
اینکه شهادت دو مرد عادل معنی بینه نیست., بلکه معنی بینه, دلیل و 
مستند است و شهادت دو مرد عادل نیز یکی از مصداق های این معنی 
است. نه اينکه تنها مصداق آن باشد. در بسیاری از موارد دیگر به چهار نفر 
غالبا ماوت نی رد هه خق فر چم که شنم است. ۱1 


افقاتا خافع ماه است: من تک است در رک ای تاه 
باشد. چون هدف از قضاوت؛ پایان بخشیدن به اختلافات است. نه رسیدن 
نت واقع شابرایی,ناید سیم کم کاضی بوو,‌هر سجن هر اشتاه: آید؛ 
زیرا در غیر اين صورت, نظم جامعه به هم می خورد و ارامش از 


1- محمد هادی معرفت., مقاله «بینه از دیدگاه شرع». مجله دادرسی ماه 
نامه حقوقی. سال سوم. فروردین و اردی بهشت 1378 ش‌13. 


ص :59 


هر چند گاهی به خطا می رود ولی برای حفظ مصلحت مهم تری, از این 
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5. موعظه هنگام سوگند خوردن 


ای کار ات رت انم سس یاه عنکی ار سا ات مها 
اد که ار ای رت اات‌سا انا کي سم کیان ماس ضاد تاره 
السلام روایت شده است: 


قوش از پیامبران به خداوند شکایت کرد و گفت: چگونه در مواردی که 
شاهدی وجود ندارد, قضاوت بکنم ؟ ۵ به او فر مود: آنها را به نام من 
سوگند بده.(1) 


موعظه کردن به هنگام سوگند خوردن و ترساندن از عاقبت سوگند دروغ 
از سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بود. تن در بسیاری از 
اوقات. سوگندخورنده از فرجام کار خود می ترسید و سوگند نمی خورد. 
نقل شده است روزی امروالقیس با مردی از قبیله حضرموت درباره قطعه 
زمینی اختلاف پیدا کردند و برای داوری به پیش پیامبر رفتند. پیامبر خطاب 

به امروالقیس فرمود: «آیا دلیل و مدرکی بر صدق ادعای خویش داری؟» 
امن ان عرض کرد: نه. پیامبر فرمود: «پس آن مرد سو گند خورد که 
زمین مال اوست تا به نفع او حکم کنم». امرو القیس عرض کرد: ِِِ 
خدا, در این صورت او زمین مرا صاحب می شود. پیامبر فرمود: «اگر او با 
سوگند خوردن. زمین تو را تصاحب کند, از کسانی خواهد نود که خدا و ند در 
روز قیامت به او نگاه نخواهد کرد و او را پاکیزه نخواهد داشت و عذابی 
دردناک 


1- وسائل الشیعه, ج27, ص‌229, ح33657. 
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او را فرا خواهد گرفت.» آن مرد با شنیدن: سخنان پیامبر: آن. قطعه زهین 
به امرو‌القیس واگذار کرد.(1) 


6 فسات بر اسامن طاشن 
6 قضامت سن تیان اه 


و اسباب اا ۱ آمده 0 0 


کس دیگری نیز در صورت دقت و توجه, همان علم حاصل شود. به عبارت 
دیگر, علم قاضی باید به گونه ای باشد که محکمه پسند بوده و در محکمه 
قابل ارائه باشد. مثل اینکه از راه دیدن یا شنیدن حاصل شده باشد. 
بنابراین. علمی که از راه های غیر عادی مانند رمل و جفر يا ریاضت دادن 
نفس و نیز علمی که از راه الهام و وحی حاصل شده باشد, نمی تواند 
مستند قاضی باشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اینکه از علم غیبی 
برخوردار بود و از درون آدمیان خبر داشت, ِ هرگز از اين علم غیبی در 
قضاوت بهره نمی برد ایشان در اختلافاتی که نزد ایشان ,مطرح می شد, 
بر اساس بیْنه و.سوگند حکم می کرد و می فرمود: «أَمِرّتْ آن احکم 
بالظاهر ۵ #۳ السراثر: دستور یافته ام تا بر اساس ظاهر حکم بکنم 
۱ 


ایشان اگر هنگام قضاوت می دید هیچ یک از طرفین بینه ای ندارند, قرعه 


کرد. 

7 اقرار گرفتن از مجرم 

7 اقرار گرفتن از مجرم 

یکی از راه های دیگری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای اثبات 
جرم از آن 


1- وسائل الشیعه, ج27, ص‌235, ح33672. 


2 ای اه را موه سس وه والااع ارات ال شا 
ص 148. 
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بهره می گرفت, اقرار خود اشخاص و مجرمان بود. اگر شخصی نزد 
حضرت می امد و به جرمی اقرار می کرد, پیامبر, حکم خدا را در حق او 
جاری می کرد. به شرط اینکه اقرارکننده. بالغ و عاقل باشد و در حالت 
عادی اقرار کند. برای مثال. اقرار در حال مستی با خواب معتبر نیست. در 
برخی جرایم نیز یک بار اقرار را کافی نمی دانست. در اقرار به زنا, چهار 
بار اقرار را در چهار مجلس مختلف شرط می دانست. روزی مردی به نام 
ماعز بن مالک نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و گفت: من زنا 
کرده ام. مرا پاک کن. پیامبر فرمود: «برو توبه کن و آمرزش بخواه.» ماعز 
7 و ۳ 9 
دوباره فرمود: «برو توبه کن», تا اینکه ماعز برای بار چهارم امد و اقرار 
کرد. پیامبر فرمود: «آپا تو دیوانه ای ؟» ماعز گفت: نه. پیامبر از صحابه 
پرسید ند. «آیا این مرد دیوانه است ؟» عرض کردند: ۱ 
پیامبر به اصحاب فرمود که ببینید مست نیست. گفتند: نه رسول الله . 
گاه حد و مجازات خدا را در حق او جاری کرد.(1) 


پیاضیر اکرم صلی. اللة غلیه.و اله در ضوری. به اقرار اشخاض ترتیب؛ آتر 
می داد که از روی اجبار و اکراه نبود. ایشان از اينکه اشخاص را به اقرار 
کردن و بر گردن گرفتن جرمی مجبور کنند, منع می فرمود و چنین اقراری 
را معتبر نمی دانست و می فرمود: تفع نی .. ما اسشتکر هوا عَلیّه؛ 
از امت من برای چیزی که مجبور شده اند, بازخواست نمی ِ 2۳ 
بنابراین, اقراری که بر اثر اکراه و اجبار حاصل شده باشد. نمی تواند 
مستند بازخواست و اجرای قانون 


تنل الشنحه وه ووز و2 و34 
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قرار بگیرد. 
افام غلن علية التشلام نیز چنین روایتی از پیامبر اکرم .ضلی الله غلیه و. اله 
ِ 

حَد علی معترف بَغْد بلاء اه مَن فْیدت و خیست او تهْددن قلا افرار لذ. 
0 


کسی که به بند کشیده شود يا زندانی گردد يا ترسانده شود, اقرارش 
8 قسامه 
8 قسامه 


قسامه در لفت به معنی مجموعه قسم هاست و در اصطلاح عبارت است 
از مجموعه قسم هایی که از طرف اولیای مقتول خورده می شود مبنی بر 
اینکه متهم, همان قاتل واقعی است. تعداد این قسم ها باید به پنجاه عدد 
برسد. شیوه پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله در دادرسی ها این بو 
ابتدا از مدعی می خواست ادله و شهود خود را بیان کند. اگر او نمی 
توانست دلیل يا شاهدی بر صدق مدعای خویش بیاورد. از منکر می 
خواست که بر بی گناهی خود سوگند بخورد تا به نفع او حکم صادر شود. 
پیامبر در تمامی اختلافات به این شیوه تمسک می کرد مگر در مورد اتهام 
قتل. ایشان در مورد اتهام قتل, پس از اينکه اولیای مقتول نمی توانستند 
دلیل و شاهدی بر اثبات قاتل بودن متهم بیاورند. به انها می فرمود اگر 
پنجاه نفر از خانواده و قبیله شما بر قاتل بودن متهم شهادت بدهند, به قاتل 
نفد آه خکم من ذهم: که ان در ری ات زر 
خانواده و قبیله متهم, بر بی گناه بودن او شهادت نمی دادند. 


حکم کردن بر اساس قسامه, یکی از شیوه های سای باس ارم صلی 
اه 


1- بحارالانوار, ص 77 2. 
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بود که احادیثت و نقل های تاریخی بی شماری 1 دلالت می کند و در 
اینجا یک نموته از آنها را نقل می کنیم: 


«روزی مردی از یاران پیامبر گم شد و پس از چند روز جسد او را در میان 
قبیله یهودیان پیدا کردند. انصار به پیامبر عرض کردند که فلان یهودی 
ذوشت ما را کستة اسخه پا مب قر مود ایا نو هرد غادل. من توآنند بر این 
مدعای شما شهادت بدهند؟» انصار عرض کردند: ما هیچ شاهدی نداریم 
که جریان را از نزدیک دیده باشد. پیامبر فرمود: «ایا می توانید پنجاه نفر 
مرد از میان خودتان بیاورید که برای قاتل بودن آن شخص یهودی سوگند 
بخورند.» عرض کردند: ما قسم خوردن بر چیزی را که ندیده ایم. نایسند 
می شماريم. پیامبر فرمود: «پس در این صورت: قبیله یهود قسم می 
خورند که ما این شخص را نکشته ایم و متهم بی گناه شناخته می شود.» 


سپس حضرت دیه آن مقتول را از بیت المال پرداخت کرد».(1) 


چنان که در روایت تصریح شده است اگر پنجاه نفر از اولیای مقتول, بر 
و نت موی ی نا 
مطرح می شود مینی بر اینکه اولیای مقتول چگونه می توانند بر چیزی که 
ندیده اند, سوگند بخورند؟ در پاسخ باید گفت برخی اوقات با اينکه عده آی 
صحنه قتل را ندیده اند, ولی قرینه هایی وجود دارد که برای آنها یقین 
حاصل می شود که متهم, مرتکب قتل شده است. 7 
حال درگیری با مقتول دیده باشند یا دیده اند که متهم با لباس های خونین 
از خانه مقتول خارج می شود و مانند اینها. 

حکم کردن بر اساس قسامه در دیگر نظام های دادرسی مطرح نیست و 


شیوه مخصوص دادرسی پیامبر اکرم ضلی الله علیه و آله است. این شیوه, 
عامل موّثری 


1 ستدرک الوسائل. 18.ص 268 227182 
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برای پیش گیری از افزایش جرم و جنایت در جامعه است. پیامبر اعظم 
لیا امه ار فص ها یه اف موه را 


نما خفن 2 دماء القت لمنج بالقساقه, و لکِن ,آذا ری الفاجژ الفاستت 
وه عجرم مخاق القسامه أن بفیْل, فیک قیکف عن الْمثلٍ.(1) 


خداوند به وسیله قسامه, از ريخته شدن خون مسلمانان پیش گیری کرد؛ 
ای دص ار ای ای 
کند, از ترس اینکه پنجاه نفر علیه او قسم بخورند. مرتکب قتل نمی شود و 
خودداری می 


9 قرعه 
9 قرعه 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دگرگونی های بنیادی در سراسر جامعه 
اسلامی به وجود آورد. دشواری کار پیامبر در این بود که در برابر کوهی از 
آداب و رسوم دیرین که برخی از آنها همچون اصل مقدسی درآمده بود, 
قرار گرفته بود. پیامبر با تمامی شیوه های دادرسی شبه جزیره به پیکار 
برنخاست, بلکه برخی از احکام و شیوه های موجه را تایید کرد. بسیاری از 
قواعدی را نیز که هیچ گونه اساس و پایه منطقی نداشت. دور ربخت. بدین 
ترتیب. احکام امضایی در اسلام شکل گرفت. یکی از این شیوه های بر جا 
مانده از اعراب. قاعده قرعه بود. در جایی که دست قاضی از ادله کوتاه 
می شود و هیچ راه دیگری برای پایان دادن به خصومت ها باقی نمی ماند, 
میان دو طرف قرعه می اندازند. 


ایام غلی عله لام کلم کت 


زمانی که پیامبر مرا به یمن فرستاد. هنگام بازگشت از ٍ یمن از من پرسید: 


1- مستدرک الوسائل, 18, ص‌269, 22718 
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عجیب ترین چیزی را که در یمن پیش آمد, بازگو کن. عرض کردم: کنیزی 
را پیش من آوردند که در مدت کوتاهی بین چند نفر خرید و فروش شده و 
اژ ان کنیز: فرزندی به دنیا آمده بود. هر کدام از آن مردان اعا می کردند 
که بچه از آن اوست. بین آن چند نفر قرعه انداختم و بچه را متعلق به 
مردی دانستم که اسمش از قرعه تیرون: آهد. پیامبر تیز این کار مرا تأیید 
کرد و فرمود: اگر قومی اختلافی داشته باشند (و هیچ بینه ای نباشد) و حل 
اختلاف خود را به خداوند واگذار بکنند (قرعه بیندازند), خداوند اسم 
صاحب حق را از قرعه بیرون می اورد.(1) 


نداشته باشد. پس چرا پیامبر از چنین شیوه غیرمنطقی که هیچ تضمینی در 
ان نیست, استفاده می کرد؟ 


پاسخ این است که تمسک به قرعه اگر در ابتدای دادرسی و بدون شنیدن 
سخنان دو طرف مخاصمه باشد, غیرمنطقی است. اگر در مراحل پایانی 
دادرسی که همه راه ها پیموده شده و به نتیجه نرسیده است, با توسل 
جستن به قرعه, به اختلاف و خصومت پایان داده شود, امری کاملاً منطقی 
است. به عبارت دیگر, پیامبر آنجا از قرعه بهره می برد که دستشان از 
ادله کوتاه می شد و به ناچار برای فیصله دادن به خصومت., از قرعه بهره 
می گرفت. به جز آن, چنان که از روایات متعددی برمی آید, قرعه در چنین 
مواردی هیچ گاه به خطا نمی رود و هميشه مطابق با واقع است. در 
روایات ذکر شده از پیامبر هم اشاره شده بود که برخی از روایات رسیده 
ات ار عم اس مهف انا یی ار رات 
امام صادق 


1 خساکل الشیعه 27 ض 258 14 337 
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اگر گروهی در امری اختلاف کنند و حل آن را به خدا واگذارند و قرعه 
۰ نام کسی را از قرعه بیرون می اورد که حق با اوست. 
(1) 


در روایتی نیز از امام رضا علیه السلام می خوانیم: «در هر امر مجهول و 
مشکلی قرعه بیندازید.» از امام پرسیدند: قرعه ممکن است خطا باشد. 
امام فرمود: «هر چیزی را که خداوند به ن فرمان داده است, هیج گاه به 
خطا نمی رود».(2) 


0. قاعده تقسیم 


اگر دو نفر بر سر مالکیت مالی اختلاف پیدا می کردند و هیچ کدام نیز بینه 
ای نداشتند, پیامبر. آن مال را میان انها به نسبت مساوی تقسیم می کرد. 
روزی دو نفر بر سر مالکیت اسبی اختلاف پید | کردند و هر کدام ادعای 
مالکیت آن اسب را داشتند. پس نزاع خود را نزد پیامبر بردند. ایشان از 
انها برای صحت ادعایشان بینه و مدرک خواست و چون هیچ کدام مدرکی 
نداشتند. پيامیر. آن ده تفر را به: تضت: مسباوی, در اسب شریی فراز داد 
سا 


1. قاعده «جدود با آنچه شبهه آمیز است. برداشته می شود» 
1. قاعده «حدود با انچه شبهه امیز است., برداشته می شود» 


در مسائل کیفری, شیوه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله این بود که با 
یافتن گریز گاهی, از اجرای مجازات مسلمان بزه کار خودداری می کرد. 
اين قاعده, امر مسلمی در شیوه دادرسی ان حضرت بود و احادیت 
بسیاری در مورد آن 


1- وسائل الشیعه, ج27, ص‌258, ح33714. 
2- وسائل الشیعه, ج27, ص‌259, ح33720. 


3- وسائل الشیعه, ج27, ص‌259, ح33720. 
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از پیامبر ثقل شده ,است. رسول اللّه صلی الله علیه و آله می فرمود: 
«لدْرَوّوا الحْدُود بالشیهاتِ؛ حدود را به خاطر شبهه ها بردارید.»(1) در 
روایت دیگری آمده است: 


ادرَوُوا الَخدود عَن المْسْلمین ۳ ِِِ قاٍن کان له مَحْرحٌ خ فَحلْوا ار 
ان الامام آنْ بُحطِی ۶ فی العَفو حَبْرُ من آن بُحَطِی ء فی الْعْوتهٍ.(2) 


تا آنجا که می توانید حدود را از مسلمان ها بردارید (جاری نکنید). اگر 
گریزگاهی برای اجرا نکردن حد یافتید, ان را جاری نکنید؛ زیرا اگر امام و 
کی نو و وتات کش ایام کت شتر آر این اشت که کسن. :۱ 
به اشتباه مجازات بکند. 


حدٌ عبارت است از مجازاتی که از جانب خداوند برای برخی جرم ها تعیین 
شده است, مثل حد دزدی که قطع انگشتان دست و حد قتل عمد که 
قصاص قاتل است. مراد از شبهه این است که مجرم عمل خود را انجام 
دهد, در حالی که يا نسبت به حکم مسئله جاهل باشد (نداند که دزدی 
کردن جرم و حرام است) با نسبت به موضوع جاهل باشد (نداند که این 
کار او دزدی است) و گمان کند که آن مال. ملک خودش است.(3) 


اتن دستهر که حدون با آنخه شبقه امند. است؛ از میان بزداشته می شود از 


1- وسائل الشیعه, ج28, ص 47, ح34179. 

2- سنن ترمذی, ج2, ص‌438, ح1447. 

3- محمدکاظم مصطفوی, القواعد, قم, موّسسه النشر الاسلامی, 1417 
. ق, ج3, ص 117. 
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ی ژتدانی گرد 


ات 
2. زندانی کردن 


مجازات حبس در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله بود, هرچند زندان 
در آن زمان به شکل امروزی؛ یعنی مکان ویژه ای با شرایط خاص نبود. 
زندان در زمان پیامبر عبارت بود از محدود کردن و مقید کردن مجرم یا 
متهم به گونه ای که آن آزادی گذشته را نداشته باشد. پیامبر اعظم صلی 
الله علیه و اله در موارد مختلفی از زندانی کردن استفاده می کرد که آن 
را به سه دسته می توان تقسیم کرد: 


الف) بازداشت پیش از قضاوت (بازداشت موقت) 
الف) بازداشت پیش از قضاوت (بازداشت موقت) 


ار تس تام کل وس ی ام را ات سوه نی کرد 
اتهام وی بررسی شود. امام صادق علیه السلام می فرماید: 


ائبت صلی الله علبه و آله کاخ تکیین ی تقعه الم یه ام قِل جاء 
المَفَئّول ب ببیْته و الا حلی سِبیل.(1) 


ان 

3 
اوَلیا 
3" 


شیوه پیامبر اين بود که اگر : به کسی اتهام قتل می زدند, متهم را شش روز 
بازداشت می کرد. اگر در این شش روز» اولیای مقتول دلیل و مدرکی 
فینتی نز قاتل ونان آوعی آمردفن ان شخص را مجازات می کرد. ولی. اک 
نمی توانستند در این شش روز مدرک بیاورند, او را آزاد می گذاشت. 


ب) بازداشت پس از صدور حکم 


پیامبر از این نوع زندانی کردن در دو مورد استفاده کرده است. یک 


1 یعقعوب کلینی لفروع من لکافی ۱ 
۱ 1 بل + ۹ 

2 نوم چا نار ۱ و 
۳9 7 / 3 ۱ ۱ 
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مورد اول در آنجا که حکم منتهم را صادر کرده بود و تا زمان اجرای حد, 
شخص را زندانی می کرد. زمانی هم که فردی مانند ماعز بن مالک به گناه 
زنا اقرار می کرد پیامبر دستور زندان می داد.(1) 


مورد دوم به عنوان وسیله ای برای مجبور کردن بده کار به پرداخت بد هی 
به کار می رفت. اگر قاضی مجاب می شد که بده کار توان مالی ندارد, او 
را آزاد می گذاشت تا کار کند و بدهی خود را بیردازد. پیامبر می فرمود: 


ی الواجد یالاَیّن بل عِرضَه و غقوتتة ما لَغ یَن ده فیما یکره ال ,(2) 


بدهکاری که توان مالی دارد. ولی از دادن بدهی خود خودداری ورزد و 
امروز و فردا بکند, سبب می شود که حاکم و قاضی؛ او را آزار دهند و بر 
او سخت بگیرند و نیز او را زندانی کند. 


ج) بازداشت به عنوان مجازات و حد (بازداشت تنبیهی) 
ج) بازداشت به عنوان مجازات و حد (بازداشت تنبیهی) 


پیامبر از این نوع زندانی کردن در موارد زیادی بهره می گرفت. از جمله 
در مورد شخصی که برای بار سوم دزدی می کرد یا شخصی, فردی را 
زندانی کند و آن شخص به دست فرد دیگری کشته شود. نیز در مورد زنی 
که از اسلام روی برگرداند و موارد دیگری که مجال 191 انها نیست. در 
اینجا, روایات و متون تاریخی نقل شده از پیامبر را نمی آوریم؛ زیرا 
بازداشت تنبیهی, خارج از موضوع بحث ماست اه بعد از دادرسی 
و صدور حکم مربوط است., نه اینکه شیوه ای در قضاوت به شمار اید. 


1- کنز العثال. ص 410. 
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فضل طفتی اسب های عورش اد نی سامیر اعام خی ال غانه و زد 
اشاره 


فص هقی انب ها دآمرسی از نی امسر اعظم صلی له غایهی لد 
زیر فصل ها 

1 رشوه ستانی قاضی 

2 هدیه گرفتن قاضی 

3. شتاب زدگی در قضاوت 

او کر ترا ری ات 

5 


سم 


1 رشوه ستانی قاضتی 


رشوه عبارت است از چیزی که شخص به قاضی يا غير او می دهد تا به 
نفع او حکم کند. ريشه لغوی «رشوه» از «رشا» است. «رشا» به معنی 
طنابی است که سطل آب را با آن داخل چاه می اندازند ۳ ت بیرون 
بیاورند. راشی کسی است که رشوه می دهد و مرتشی کسی است که 
رشوه می گیرد. 


ی از مهم ترین اسیب های هر نظام دادرسی, رشوه گرفتن قاضی است. 
رشوه ستانی قاضیان سست ایمان, بلایی است که در تمامی زمان ها 
گریبان گیر نظام های دادرسی بوده است. پس حرمت رشوه مخصوص 
نظام دادرسی اسلام نبیست, بلکه پیش از اسلام نیز بوده است و همه عقلا 
بر نایسندی آن اتفاق نظر دارند. 


پناغیر اعظم صلی: الم غابت و آله: قاضیان را به شدت از رشوه ستانی 


بازمی داشت و می فرمود: «لَعَنَ الم الزاشی الم تشی 5 مر من بیتمغ 
یمهشی ؛ خداوند, رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه خنان آنها | را لعنت 
کند».(1) 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام نیز رشوه گرفتن قاضی در ردیف کفر 


به خداوند معرفی شده است.(2) 


1- مستدرک الوسائل, ج17, ص‌355, ح21565. 
2 عشاتل الترعهه 7 2ص 3647۶225 
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اسیب شناسی پدیده رشوه ستانی و لزوم جلوگیری از آن اهمیت بسزایی 
دارد, به گونه ای که اکر یک نظام دادرسی از هر نظر کامل و بی عیب و 
نقص بوده, ولی تدبیری برای این موضوع نيانديشیده باشد, کاملا ی 
پذیر خواهد بود و کارآیی خود را از دست خواهد داد. در آیین اسلام, گذشته 
از تدبیرها و منع های شدیدی که برای مبارزه با رشوه خواری وجود دارد, 
به حاکمان سفارش شده است که قاضیان را از نظر مالی تامین کنند و بر 
کار آنان نظارت داشته باشند تا رشوه خواری نکنند. 


در آیین دادرسی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله افزون بر حرمت رشوه, 
هدیه گرفتن قاضی نیز ممنوع شده است. تعبیرهایی که در منع هدیه 
گرفتن به کار رفته است. به شدت رشوه گرفتن نیست. ولی به هر حال, 
پیامبر, قذیه را نیز برای عاضی اجرامر داسته است: در روایت معروفی از 
اشان مین خوائیم ۱ «هی الاعراء علول ‏ قدبه. کرفتن.ساکمان ه ماضیان 
حرام است» 1 


تون عبا ریت ات از بل عال به فاضی عفر مفایل آزنکه قاس تیز به نت 
ی هچ ازرنوه وهی تعترونم به اين نکند. ولی ۱ و تصمیم 
قه‌اردی که ۳ به ظاهر هد به ۱ در واقع؛ ۹ رشوه هت هر 
چند نام هد یه بر آن گذاشته شود. 


قدیه غتارت ار آين اشتت. که مالی یبد فا ضی با خاک داوهشوورننه به آگیره 
و قصد تحت ناثیر قرار دادن او, بلکه برای اینکه قاضی را دوست دارد یا به 
دلیل علم و فضیلت و تقوای قاضی. حرمت هدیه نیز به این جهت است که 
کر مر تا حور آ ناه قاضت رقف رمع راهان 


1- وسائل الشیعه, ج27, ص‌223, ح33645. 
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هدیه دهنده و قاضی ایجاد می شود که احتمال متأثر شدن قاضی می رود 
هرچند هدیه دهنده با این قصد به او هدیه نداده باشد. 


در روایتی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله به این مطلب اشاره شده 
است که تفاوت میان هدیه و رشوه, اساسی و بنیادی است و آن به قصد و 
نیت شخص بستگی دارد. صرف اینکه چیزی با نام هدیه, ولی به قصد جلب 
نظر داده شود, سبب نمی شود به آن رشوه نگویند. پیامبر اعظم صلی الله 
علیه و آله, , مردیر را مأمور گرفتن مالیات و صدقه کرد. ۳ مرد پس از 
گرفتن مالیات ها, آنها را نزد تنامیر. آ هون ولی هنگام تحویل دادن مالیات ها,؛ 
مدای از آنها عارجدا کرد و کقت: با ترسول. الله. این قدار واه .فنوان 
مالیات داده اند و این ها را یه مود من هدیه کرده اند. پیامبر به 
منبر رفت و پس از حمد و ستایش پروردگار فرمود: 


مأمور مالیات را چه شده است که از طرف ما مأمور گرفتن مالیات شده 
اند, ولی هنگام تحویل دادن مي گویند این مقدار مالیات است و این مقدار 
دیگر هدیه برای خود ماست. آیا اگر در خانه اش می نشست و منتظر می 
ماند. کسی برای او هدیه می آورد؟ سوگند به کسی که جان من در دست 


اوست؛ هیچ کدام از شما جیزی را نمی رن و از مردم تفی: کنزند قزر 
اینکه در روز قیامت باید پاسخ گوی آن باشید.(1) 

3 شتاب زدگی در قضاوت 

شتاب زدخی در قضاوت از مهم ترین دلایل قضاوت نادرست است. لازمه 
داوری صحیح و عادلانه, پرهیز از هرگونه شتاب زدگی و بررسی 


1- نظام القضاء والشهاده, ح1, ص 8 1د. 
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همه جانبه و دقیق موضوع است. بنابراین, قاضی باید سخنان و ادله هر دو 
طرف را کاملاً بشنود و پس از بررسی آنها حکم صادر کند. قرآن کریم در 
داستان حضرت داوود علیه السلام, قاضی را از شتاب زدگی در داوری به 
شدت بازمی دارد.(1) 


ام اک ای ال اه و هه قاسان را اتای رک ور ات 
اس وان اس سای که را سا ی او 
سفارش می کرد در حکم کردن شتاب نکنند و پس از شنیدن سخنان هر دو 
طرف حکم بدهند. ایشان زمانی که علی علیه السلام را به یمن می 
فرستاد. فرمود: «اذا خوکم لک قلا تم لاحد الحَضَْیْن دون آن تشأل 
من الاخر؛ هنگام حکم کردن, به محض شنیدن ادله یک طرف, به نفع او 
خیم یر : بلکه سخنان طرف دیگر را نیز بشنو.»(2) علی علیه السلام می 
فرماید: «من با به کار بستن این سفارش پیامبر, یک :دور هب قضاوتی 
تردید نکردم.» در جای دیگر, پیامبر با تعبیری بسیار تکان دهنده. قاضی را 
به تام ی وس هیر از ساب زد کی قعت و کید 


لسان القاضی ین جَمرَتیّن من نار, ی یفص بَیْنَ الثاس, قاما ای الَجَتّه و 
اما ای الثار.(3) 

زبان قاضن میان دو باره از انش است تا اینکه خکشستشن را میان مردم ضادر 
کند. پس از صدور حکم, يا بهشتی می شود یا دوزخی. 


1- ص: 21 25. 


2- وسائل الشیعه, ج27, ص 217, ح33630. 
3- وسائل الشیعه, 27 ص214, ح33622. 
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حکمش يا به بهشت می رود یا به دوزخ درمی افتد. پس نباید شتاب زده 


انسان در حال خشم و غضب, اندوه و دل تنگی, ترس و وحشت. گرسنگی 
و تشنگی و هر حال دیگری که او را از درست اندیشیدن دور می کند, از 
قضاوت درست بازمی ماند. پس لازم است برپادارندگان حق از دادرسی و 
قضاوت در چنین حالت هایی پرهیز کنند. احادیث زیادی از پیامبر اعظم 
صلی الله علیه و آله رسیده است که قاضی را از قضاوت در چنین حالت 
هایی بازمی دارد. از آن جمله است: «من ابلی بالعضاء قلا بَفّصی و هد 
عصْبانْ؛ کسی که به قضاوت می پردازد, نباید در حال خشم و غضب 


قضاوت کند 1(۰) در روایت دیگری نیز می خوانیم : «لا بقضی القاضی بین 
ائذین و هو شعبان ریان؛ ؛ قاضی نباأید در حال کی و تن کت قضاوت 
کند».(2) 
5 تبعیض 


یکی از اسیت:های مهم دادرنتی این است که دسشکاه فضا در مورد کتر 
محروم و بی پشتیبان جامعه بر اساس قانون حکم کند, ولی نسبت به 
صاحبان زر و زور, قانون را اجرا نکند و انها را مورد عفو یا تخفیف قرار 
دهد. این تبعیض و بی عدالتی نشانه نا کارامدی دستگاه قضاست و مردم 
را نسبت به آن بی اعتماد می کند. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در اجرای قانون, اجازه نمی داد هیچ کس 
خود را فراتر از قانون بداند. ایشان همه افراد جامعه را در مقابل قانون 
یکسان می دانست و می فرمود: 


1- وسائل الشیعه, ج27, ص‌213, ح33620. 
2 میزان الحکمه, ج2, ص‌4958, ح16849. 


ص :75 


ای مردم» همأنا پروردگار شما بکاته است و پدرتان نیز یکی است. همه 
شما فرزندان آدم علیه السلام هستید و آدم علیه السلام نیز از خاک آفریده 
شده است. گراهفن ترین شما نزد خداوند, خداترس ترین شماست. عرب 
زبان بر غیرعرب زبان هیچ برتری ندارد, مگر اینکه اهل تقوا و فضیلت 


باشد. 


نقل کرده اند که پس از فتح مکه, زنی از قبیله بنی مخزوم دزدی کرد که 
مجازات آن, قطع انگشتان دستش بود. زن از اشراف زادگان قبیله بود. 
پزرگان قبیله تصمیم گرفتند شفاعت او را نزد پیامبر کنند و برای اين کار 
اسامه را که نزد پیامبر بسیار عزیز بود, انتخاب کردند. اسامه نزد پیامبر 
امد و شفاعت ان زن را درخواست کرد. پیامبر فرمود: 


یا أساعة لا تشألیی حاجّة ادا جَلست ملس المَضاء قَانّ الخْفوقَ یس فیها 
شفاعه 20 


ای اسامه., زمانی که من در مقام قضاوت هستم, حاجتی را از من مخواه؛ 
زیرا در حقوق جای شفاعت وجود ندارد. 


خواست. چون شب شد, پیامبر برخاست و خطبه ای خواند. پس از حمد و 
ثنای خداوند فرمود: 
همانا گذشتگان شما هلاک شدند؛ زیرا اگر فردی با نفوذ و دارای مقام از 


آنها دزدی می کرد رهایش می کردند و اگر فرد ضعیفی دزدی می کرد 
حدذ بر وی جاری می کردند. سوگند به آن خدای که چانم در دست اوست, 
اگر فاطمه, دختر 


1- مستدرک الوسائل, ج17, ص‌358, ح21577. 


ص :76 
محمد نیز دزدی کرده بود, دست او را می بریدم.(1) 


ام سلمه, پس از حضرت خدیجه. همسر باوفای پیامبر بود و پیامبر برای او 
اخترام خاصی فان بودر ووزی کبز ام سلمه از اموال فبیله ام دردی کرد 
اورا فراع اای. این دسا مزونه ام سله بدا او از باس 
شفاعت خواست. حضرت فرمود: «یا ام سَلمة هذا خد من حدود الله_ 
نآ سس ات ها رات ارخانت سردا اس 
که ضایع نمی گردد.»(2) پس حدٌ را جاری کرد. 


هه 8 38160 


ص :77 


کتاب نامه 
کتاب 


* قرآن کریم. 


کر اف ماخض شسشن این ماع یجان اصاء العرات آلعربی: بس ۲ 


اس هشن اس‌انص روت وا الا تعرس سا از 
6 هم . ق. 


کر اخسات ات آنن‌ممورن عحالی ای قم ند الفمدا غای السلام, 
1403 . ق. 


.1383 


که پر خی مش گر ففی: مروت کار الاحاه الق ات آلعرس: ی ۳ 


کعی غالیمخم الم ره اتیب اوه السته فی شرع امه 
کم اتشارات انماعبایان: جات دوم 1374 


7 وان خیم عبداللم فن در ابیت کلال م خمال ,کم نو اسراعر‌خاب 
اول, 1375. 


ات اس ات ول سس 


موسسه الرساله, چاپ اول, 1419 ه_ . ق. 


11 حماد جوهری» اسماعیل. صحاح اللغه, بیروت؛ دارالعلم, 147 0 _ .۰ ق. 


ص :78 


کل واعت اضران نو دایم الفا ط فر آنسشمت تدای الا دای 
اول, 1416 هم . ق. 


ساکت مخمذخسین: آیین داد رمتی دی اسلا مر کزان دنو میر آن: جات 
اول, 1382. 


5 سبحانی, جعفر, نظام القضاء و الشهاده, قم, موسسه امام صادق علیه 


دارااحاء اترات ات2 و 


موسسه اعلمی, 1394 هم . ق. 


خاب اول: 1406 و 


0 ای تام مه ایا هه واه هه هن 


2. فیروزآبادی محمد بن یعقوب, القاموس المحیط, بیروت, دارالمعرفه, 


ذارالکتت الاسلامیه: 90 هت ق. 


4 یه هافر حالس ای خورای ونکت الاسل مه ساب 
چهارم, 1362. 


5 محمدی ری شهری. محمد. میزان الحعمه, ترجمه: حمیدرضا شیخی, 
قم, دارالحدیت, چاپ دوم » 1139 


چاپ چهل و دوم, 1385. 


کی اد مه شمه ار ال اس ی اه 
مدرسین حوزه علمیه قم, چاپ اول, بی تا. 


۱ 


9 نجفی. محمدحسن,. جواهر الکلام, بیروت. دارالاحیاء التراث العربی. 


او 940 
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نشریه 
۳ مطهری, مرتضی, «زن و قضاوت», پیام زن» دی 11 شماره 10 


2 معرفت. محمدهادی, «بیْنه از دیدگاه شرع», مجله دادرسی, فروردین و 
اردی بهشت 38( شماره 13. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 
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